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Abstract
Alain Badiou, as part of one of his main discussions, addresses the concept of the 
“impossible event” and identifies the conditions for its realization. These include the 
eventual site, the subject, and the subject’s actions, which lead to transforming the 
event into either a truth or an illusion. According to Badiou, the subject does not 
pre�exist; in other words, this identity is granted to the individual only when they 
accept and believe in the events that have occurred as truths. In this study, adopting 
a descriptive�analytical approach and utilizing library�based data collection methods, 
the various aspects of Badiou’s theory regarding the concept of the event and its 
realization are first examined. Subsequently, the texts of the plays Action and The 
Angel of History are analyzed to investigate the process of the event’s occurrence 
from beginning to end. The study aims to answer the following questions: What el�
ements and means facilitate the occurrence of the impossible event? What impact 
does it have on the characters? The findings of this article suggest that, in addition 
to playing with time and space, engaging the imagination, and transforming the nar�
rative framework, Badiou’s approach to the event can introduce fresh perspectives 
on repetitive situations. By generating novel ideas, this approach has the potential to 
contribute to dramatic literature and its advancement.
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چکیده
ــه و شــرایطی  ــه موضــوع رخــداد محــال پرداخت ــوان یکــی از اصلی تریــن مباحثــش ب ــو به عن ــن بدی آل
ــه تبدیــل  ــه: مــکان رخــدادی، ســوژه و عملکــردش کــه منجــر ب ــرای تحققــش برشــمرده اســت؛ ازجمل ب
، ایــن هویــت  رخــداد بــه حقیقــت یــا توهــم می شــود. از نظــر او ســوژه از قبــل وجــود نــدارد یــا به بیان دیگــر
و  بپذیــرد  به مثابــه حقیقــت  را  پیوســته  وقــوع  بــه  رخدادهــای  کــه  داده می شــود  بــه شــخص  زمانــی 
بــاورش کنــد. در ایــن پژوهــش بــا رویکــردی توصیفــی - تحلیلــی و جمــع آوری داده هــای کتابخانــه ای ابتــدا 
لــن بدیــو در ارتبــاط بــا مفهــوم رخــداد و تحقــق رخــداد بررســی می شــود در  جنبه هــای مختلــف نظریــۀ آ
ــا مفهــوم رخــداد و تحقــق رخــداد بررســی می شــود و ســپس در تحلیــل متــن نمایشــنامه های  ــاط ب ارتب
فعــل و فرشــتۀ تاریــخ ، بــرای پی بــردن بــه چگونگــی رونــد وقــوع رخــداد از ابتــدا تــا انتهــا، بــه ایــن ســؤالات 
ــه وقــوع پیوســته و  ــی ب ــا اســتفاده از چــه عناصــر و امکانات پاســخ داده شــده اســت کــه رخــداد محــال ب
چــه تأثیــری بــر شــخصیت ها گذاشــته اســت؟ از نتیجــۀ ایــن مقالــه چنیــن برمی آیــد کــه عــلاوه بــر بــازی بــا 
زمــان و مــکان، درگیرکــردن خیــال، دگرگون کــردن چارچــوب روایــت بــرای تحقــق ایــن رخدادهــا، رویکــرد 
بدیــو نســبت بــه رخــداد می توانــد بــا معرفــی نگاهــی تــازه بــه موقعیتــی تکــراری و خلــق ایده هایــی نــاب بــه 

نویســندگان، بــر ادبیــات نمایشــی و پیشــرفتش کمــک کنــد.
واژگانکلیدی: آلن بدیو، توهم، حقیقت، خیال، رخداد، سوژه
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درآمد
پیشــرفت تکنولــوژی و ظهــور ســرگرمی های 
، نویســندگان حــوزۀ ادبیــات  بیشــتر و متنوع تــر
اســت.  کــرده  مواجــه  مشــکل  بــا  را  دراماتیــک 
ایــده  یافتــن  راه  ســر  بــر  کــه  چالشــی   بــر  عــلاوه 
وجــود دارد، مســئلۀ بــه تکــرار نیفتــادن هــم مطرح 
اســت؛ ایجــاد اتفاقــات  معمولــی در حالت هایــی 
غیرمعمولــی، یکــی از راه حل هایــی اســت کــه آلــن 
رخداد2هــای  او  نظــر  از  می پــردازد.  آن  بــه  بدیــو1 
امــکان  وقــوع،  از  پیــش  محــال،  و  غیرمعمــول 
مهم تریــن  و  می برنــد  بیــن  از  را  دادنشــان  رخ 
پیش بینی ناپذیــر  و  نادانســته  ویژگی شــان، 
بــودن در وضعیــت3 اســت. درنتیجــه همیــن  امــر 
توضیحــی  می شــود.  مخاطــب  شــگفتی  ســبب 
رخــداد  »ازآنجاکــه  دارد:  وجــود  امــر  ایــن  بــرای 
وضعیــت  کــه  چیــزی  هــر  از  هســت  چنان کــه 
مــی رود،  فــرا  کنــد  عرضــه  یــا  بشــمارد  می توانــد 
امــکان نــدارد کــه پیشــاپیش یــا حتــی در لحظــۀ 
قابل اثبــات  یــا  شــناخته  ظهــورش،  یــا  خیــزش 
طبــق   .)1394  :9 بــرزی،  )اســمعیل زاده  باشــد« 
دانــش وضعیــت، رخــداد را نمی تــوان پیش بینــی 
آن چیزهایــی  کــرد. دانــش وضعیــت مربــوط  بــه  
اســت کــه در وضعیــت عرضــه شــده اند امــا رخــداد 
چیزهایــی  آن  بــه  مربــوط  و  اســت  آن  برعکــس 
می شــود کــه امــکان عرضــه  شــدن را نداشــته اند. 
بــرای وقــوع رخــداد، بــه افــرادی نیــاز اســت کــه بــه 
ســوژه تبدیــل شــوند. چراکــه رخــداد بــدون ســوژه، 

نــدارد. امــکان عینیــت یافتــن 
عرصــه  چهــار  در  رخــداد،  بدیــو  نظــر  از   
قابل وقــوع اســت. هنــر، سیاســت، علــم و عشــق؛ 
ایــن پژوهــش کــه از نظــر ماهیــت داده هــا کیفــی و 
بر اســاس هــدف، نظــری و از نظــر شــیوه و روش 
از انــواع توصیفی  ـتحلیلــی خواهــد بــود، بــا تکیه بــر 
نظریــۀ رخــداد آلــن بدیــو قصــد دارد هنــر را به عنوان 
یکــی از 4 عرصــۀ رخــداد بررســی کنــد؛ و از میــان 
و  نمایشــی  متــون  هنــری،  مختلــف  شــاخه های 
فعــل  نوشته شــده،  نمایشــنامه های  میــان  از 
انتخــاب  رضایــی راد  محمــد  اثــر  فرشــتۀ  تاریــخ  و 

شــده اند. چراکــه در ایــن آثــار همــواره شــاهد وقــوع 
رخدادهایــی هســتیم که در درجــۀ اول، کاراکتر و در 
درجــۀ بعــد، مخاطب انتظارشــان را نداشــته اســت. 
واژه گزینــی،  نــوع  و  روایــت  نــوع  به واســطۀ  امــا 
مکان هــا و زمان هــا به گونــه ای باورپذیــر می شــوند 
بــا خــود همــراه می کننــد و حتــی  را  کــه مخاطــب 
گاهــی اوقــات مخاطب جای شــخصیت می نشــیند 
بــه  آن رخــداد قــرار می گیــرد.  و در مســیر تحقــق 
ایــن شــکل کــه: آن هــا بــا به کارگیــری عنصــر خیــال، 
و  می کننــد  اثــر  متــن  وارد  خــود  بــا  را  مخاطــب 
مخاطــب بــدون آگاهــی و انتظــار قبلــی تبدیــل بــه 
مثــل  رخدادهــا  به بیان دیگــر،  می شــود.  ســوژه 
پازلــی هســتند کــه بــرای تکمیــل شــدن، نیــاز بــه 

همراهــی ســوژه و مخاطــب دارنــد.

پیشینۀ پژوهش
الف. اسمعیل زاده برزی )1395( در پایان نامۀ 
ــررســی و نقد نسبت  بــا عــنــوان »ب دکــتــری خــود 
بــدیــو«،  ــن  آل انــدیــشــه  در  حقیقت  و  هنر  مــیــان 
در  را  هنر  در  حقیقت  حضور  از  مختلفی  انـــواع 
داده  قــرار  بررسی  و  مورد مطالعه  بدیو  فلسفه 
برخی  که  مشخص شده  بررسی  ایــن  با  و  اســت 
از انواع حقیقت با اندیشۀ بدیو ناسازگار به نظر 
واقعی  تأثیرپذیری  مسئله  هم چنین  می رسند. 
فلسفه بدیو از هنر نیز مورد بررسی قرارگرفته و 
رویکرد او در این مورد با رویکرد مارتین هایدگر4 

مقایسه شده است.
ب. بنت الهدی سبحانی )1396( در پایان نامۀ 
کارشناسی ارشد خود با عنوان »واکاوی چگونگی 
ــران از  ــ ــمــود عــشــق در ســیــنــمــای مـــلـــودرام ایـ ن
بدیو،  آلــن  آراء  از  بهره گیری  با  بدیو«  آلــن  منظر 
فیلم های  آن،  مختلف  انـــواع  و  مورد عشق  در 
آن ها عشق  در  که  ایران  ملودراماتیک سینمای 
پــی رنــگ  در  مــحــوری  نقشی  عــاشــقــانــه  ــــط  رواب و 
و  مورد تحلیل  اســت  داشته  ثــار  آ ایــن  داستانی 
تمرکز  پایان نامه  این  در  داده  است.  قرار  بررسی 
بر آن دست از نظریات بدیو است که معطوف به 
مفهوم عشق بوده و به مسئلۀ رخداد که مدنظر 
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پژوهش حاضر است، پرداخته نشده است.
پایان نامــۀ  در  پ. مهــدی عمرانیــان )1396( 
بررســی  و  »مطالعــه  بــه  کارشناسی ارشــدش 
ثــار حســن فتحــی بــا رویکــرد  مفهــوم عشــق در آ
لــن بدیــو« پرداختــه اســت و در پژوهشــش بــه  آ
دنبــال یافتــن پاســخ ایــن ســؤال بــوده کــه مفهــوم 
فتحــی،  حســن  ثــار  آ در  عشــق  از  به کاررفتــه 
زمینه هــای  از  کدام یــک  از  ملهــم  و  منبعــث 
فرهنگــی بــوده، و چگونــه بــا دیــدگاه و تعبیــر بدیــو 
از عشــق هم راستاســت. درواقــع ایــن پژوهــش 
بــا تمرکــز بــر عشــق، بــه یکــی از زمینه هایــی کــه 
از دیــد بدیــو بســتر مناســبی بــرای بــروز رخــداد 
هســتند، پرداختــه اســت کــه در راســتای هــدف 

نیــز می باشــد. پژوهــش حاضــر 
پایان نامــۀ  در   )1390( حــداد  ابوالفضــل  ت. 
کارشناسی ارشــدش بــه »بررســی حقیقــت و معنــا 
ــه آلــن بدیــو  ــا ارجــاع ب ــار ســاموئل بکــت5 )ب ث در آ
حقیقــت  بحــث  و  پرداختــه  تئودورآدورنــو6(«  و 
کــه از مفاهیــم کلیــدی فلســفه بدیــو بــه شــمار 
مــی رود و هم چنیــن بحــث معنــا از نــگاه ادورنــو 
ازجملــه  اســت.  داده  قــرار  مورد مطالعــه  را 
دو  ایــن  توجــه  کــه  بکــت  ســاموئل  ویژگی هــای 
فیلســوف و نویســندۀ ایــن پایان نامــه را بــه خــود 
ــه بحــث و مفهــوم  جلــب کــرده، عــدم پرداختــن ب
ســاختار  درهم شکســتن  ســویی  از  و  بازنمایــی 
ثــارش اســت. کــه همیــن مســئلۀ در هــم  زبــان در آ
بــه ســاختن  زبــان می توانــد  شکســتن ســاختار 
بســتری مناســب بــرای وقــوع رخــدادی محــال از 

نظــر بدیــو، کمــک کنــد.

رخداد
لــن بدیــو امــکان بــروز فلســفه را در مقولــۀ  آ
جســت وجو  علــم  و  هنــر  عشــق،  سیاســت، 
پایــۀ  بــر  فلســفه  او  نظــر  طبــق  می کنــد. 
حقیقت هایــی کثیــر عمــل می کنــد کــه هــم منبــع و 
هــم هــدف فلســفه اند. شــالوده و بخــش زیــادی 
تجلــی  رخدادهایــی  دل  در  حقیقت هــا،  ایــن  از 
می یابنــد کــه در زمان هــا و مکان هایــی خــاص، بــه 

وقــوع می پیوندنــد. نظریــۀ او پیرامــون رخــداد و 
ویژگی هایــش، پــا را از حــد یــک اتفــاق عجیــب در 
جهــان فراتــر می گــذارد. رخــداد او ریشــه در یــک 
ــد می شــود و قصــد دارد  تهــی دارد و از هیــچ متول
روال عــادی را بــه هــم بزنــد. و حاصلــش، شــرایطی 
خواهــد بــود کــه پیــش از وقــوع، هیچ گونــه امــکان 
ذهنــی هــم بــرای وقوعــش وجــود نداشــته اســت.
بحــث  شــدن  روشــن  بــرای  ابتــدا  در  بدیــو 
اتفــاق  »آنچــه  از  را  هســت«  »آنچــه  رخــداد، 
آنچــه  بدین ترتیــب  می کنــد.  تفکیــک  می افتــد« 
مربــوط بــه عرضــۀ وجــود و ســاختاربندی  شــدن 
ایــن  بــه  مربــوط  دانــش  و  وضعیت هــا  در  آن 
بــه قلمــرو اولــی یعنــی  وضعیت هاســت مربــوط 
هست هاســت و »رخــداد« در مفهــوم دوم اتفــاق 
در  هر آنچــه  آغــاز  نقطــۀ  به عبارتــی  و  می افتــد 
وضعیــت دوم اتفــاق می افتــد را می تــوان رخــداد 
قــرار  بــا وضــع موجــود  کــه در دیالکتیــک  نامیــد 
دارد و دســت بــه  مقابلــه بــا عرصــۀ »هســت ها« 

.)90  ،1397 )پرنــدوش،  می زنــد  موجــود(  )امــر 
را  نامطلوبــی  شــرایط  وضعیــت  بــودن  تهــی 
مختلــف  موقعیت هــای  در  کــه  می کنــد  ایجــاد 
به طورمثــال در جامعــه  بــود.  متفــاوت خواهنــد 
موجــب کرختــی و اعمــال فشــار دائمــی می شــود و 
در دنیــای هنــر موجــب کمبود ایده و گرفتارشــدن 
آن  تهــی،  از  منظــور  می گــردد.  تکــرار  ورطــۀ  در 
نشــده اند  دیــده  هرگــز  کــه  هســتند  چیزهایــی 
حــال می خواهــد دیــده نشــدن آدم هــا در جامعــه 
به واســطۀ شــرایط سیاســی باشــد و یــا ایده هایــی 
غایــب در متــن یــک اثــر هنــری کــه بــا تولدشــان 
را  انقــلاب  یــک  رخ دادن  موجبــات  می تواننــد 
بــه  کننــد. بدیــو در نظریــۀ مجموعه هــا12  فراهــم 
ایــن اصــل معتقــد اســت کــه هیــچ مجموعــه ای 
در  امــا  باشــد  خــودش  از  عضــوی  نمی توانــد 

اســت. متفــاوت  قضیــه  ایــن  مورد رخــداد 
 طبــق تعریف هایــی کــه بدیــو از رخــداد ارائــه 
وقــوع  بــه  بــرای  رخــداد  گفــت  می تــوان  کــرده، 
ــه یــک خــأ در وضعیــت دارد کــه  ــاز ب پیوســتن نی
به تبــع آن ظهــور ســوژه و حقیقــت بــه وجــود آیــد. 
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از طرفــی ایــن فضــای  خــأ، بــه ســوژه اجــازۀ فاصلــه 
گرفتــن از وضعیــت وجودی ای  که درگیر آن اســت 
خــود  کــه  رخــدادی  »مشــخصۀ  می دهــد.  نیــز  را 
به واســطۀ آن رخ می دهــد، پــس از وقــوع پدیــدار 
جهان شمول شــوندگی  منطــق  ایــن  می شــود. 
جهان شــمولی  انــکار  زیــرا  اســت.  تعیین کننــده 
Badi� )همیشــه بــه معنــای پذیــرش خطــر اســت« 

.)ou, 1983: 197
 رخــداد، هرگــز در زمــان حــال اتفــاق نمی افتــد. 
بلکــه چیــزی اســت کــه در شــرف وقــوع اســت و یــا 
اتفــاق افتــاده اســت. و بــا اتفاق افتادنــش اصــل 
حتــی  می کنــد.  ایجــاد  مخاطــب  در  را  غافلگیــری 
ــه  ــاز ب ــا حــدودی فراهــم باشــد ب ــز ت ــر شــرایط نی اگ
 اتفــاق 

ً
ایــن معنــی نیســت کــه فکــر کنیــم قطعــا

می افتــد و بــرای آن، زمــان تعییــن کنیــم. رخــداد 
زمانــی اتفــاق می افتــد کــه فقدانــش در وضعیــت 
حــس شــود. کــه بدیــو از آن بــا عنــوان چینــش 
 ، دیگــر بیانــی  بــه  می بــرد.  نــام  وضعیــت  دوبــارۀ 
رخدادهــا معمــولاً در لحظــه شــناخته نمی شــوند 
ــراد  ــرای اف ــده ب ــا در آین بلکــه پــس از وقــوع آن و ی
و  می گردنــد  قابل تشــخیص  رویــداد،  از  ج  خــار
آن،  پیرامــون  و تصمیم گیــری  رخــداد  بــرای درک 
ذهــن نقــش بســزایی ایفــا می کنــد یکــی از انــواع 
رخــداد، رخــداد ذهنــی اســت کــه از میــان 4 عرصــۀ 
، امــکان بیشــتری  وجــود رخــداد، در عرصــۀ هنــر
بــرای تحقــق دارد. بــرای مثــال: »کار ســوفکلس7 
ــه-  ــا روی ــری - ب ســوژه ای اســت از آنِ حقیقــت هن
تــراژدی یونانــی، حقیقتــی کــه رخــداد آیســخولوس 
آغازگــرش بــود. ایــن کار همانــا خلــق اســت )بدیــو، 

.)83  :1400

تعریف واژۀ رخداد
 event واژۀ رخــداد برگــردان کلمــۀ انگلیســی«
اســت. کــه از بارزتریــن مفاهیــم فلســفۀ آلــن بدیــو 
 :1394 ســقایان،  و  )حــداد  می شــود«  محســوب 

.)29
بدیــو تعریف هــای متفاوتــی بــرای رخــداد ارائــه 

می دهــد کــه عبارت انــد از

- امری تصادفی و وابسته به بخت و اقبال؛
- خلق چیزی از هیچ؛

- ضرورتــی ســاختاری کــه زود یــا دیــر اتفــاق 
افتــاد. خواهــد 

وضعیت
و  وحــدت  نــوع  هــر  فاقــد  هســتی8  »اگرچــه 
انســجام بنیادیــن، یــا بــه تعبیــر ارســطو9 گوهریــن 
اســت، بااین حــال نوعــی وحــدت مؤخــر بــر کثــرت 
وحــدت  محــض  کثــرت  بــه  آنچــه  دارد.  وجــود 
کثــرت  نمایــش  نفــس  جــز  چیــزی  می بخشــد 
نیســت. تجربــۀ مــا از هــر کثیــری در قالــب تجربــۀ 
نمایــش  ایــن  می شــود.  بازنمــوده   ، یک چیــز
می خوانــد.  وضعیــت  بدیــو  را  وحدت یافتــه 
نامنســجم  کثــرت  قــوام  وضعیــت،  بنا بر ایــن، 

.)Ling,2010: 50( اســت« 

رخداد به مثابه تصمیم
موضوعــی  به عنــوان  رخدادهــا  بــه  »بدیــو 
می نگــرد کــه در تصمیــم متولــد می شــوند. ایــن 
رخدادهــا شــامل نامیــدن امــر غیرممکــن اســت« 
 
ً
)پرنــدوش، 1397: 113(. ازآنجاکــه رخدادهــا عموما
ضدســاختار هســتند، بــا وقــوع غیرمترقبه شــان از 
نیســتی، بحرانــی را ایجــاد می کننــد کــه بــرای عبــور 
از آن بحــران، داوطلــب لازم اســت. بدیــو نــام ایــن 
داوطلــب را ســوژه  می گــذارد. و ایــن ســوژه اســت 
کــه بایــد در قبــال ایــن بحــران، موضع گیــری کنــد. 
 مانــع از وجــود رخــداد می شــود. 

ً
»ســاختار عمومــا

هنگامی کــه  بنا بر ایــن،  می زنــد.  پــس  را  آن 
بــا  را  آن  می تــوان  می پذیــرد،  صــورت  رخــدادی 
شــگفتی ناشــی از چهره  نمایــی آنچــه تــا آن هنــگام 
کــرد.  مقایســه  نداشــت  حضــور  موقعیــت  در 
ایــن پیدایــش غیرمترقبــۀ تهــیِ نهفتــه موجــب 
می شــود کــه عناصــری کــه پیش تــر شناخته شــده 
نبودنــد ناگهــان در موقعیتــی حضــور پیــدا کننــد« 

.)211 )بدیــو، 1395: 
معنــای  بــه  خــود  تصمیــم،  بدیــو،  »بــرای   
تصمیم گرفتــن  اســت.  بریدگــی  و  جداشــدگی 
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بــه  اجتماعــی  جهــان  جداکــردن  نوعــی  درواقــع 
رخــداد  مخالــف  یــا  موافــق  مختلــف  اردوگاه  دو 
اســت« )بدیــو، 1391: 114(. گروهــی کــه در دســتۀ 
آن  بــه  انتهــا  تــا  موافقــان رخــداد قــرار بگیرنــد و 
وفــادار بماننــد، رخــداد را از توهــم نوبودگــی، بــه 
حقیقــت تبدیــل می کننــد. براین اســاس می تــوان 
گفــت پایه ای تریــن وجــه یــک مداخلــه/ مخاطــره، 
اصــاً  آیــا  کــه  اســت  دراین بــاره  تصمیم گیــری 
رخــداد صــورت گرفتــه اســت یــا نــه؟ و اگــر رخــدادی 
بحرانــی  چــه  درگیــر  نیســت، مخاطــب  میــان  در 
اتفــاق  رخــدادی  این کــه  امــکان  البتــه  شــده؟ 
بیافتــد و ســاکنین رخــدادی نتواننــد به درســتی 

دارد. وجــود  همیشــه  بدهنــد،  تشــخیصش 
مخاطــره/ مداخلــۀ ســوژه به طــرز محسوســی 
مــکان و عرصــۀ  رخــدادی را در عــرض موقعیــت 
می گســتراند و ایــن مــکان را از نادیده گرفته شــدن 
بــرای  می توانــد  مداخلــه  ایــن  می رهانــد.  دوبــاره 
مقابلــه بــا موانعــی کــه بــر ســر راه قرارگرفته انــد بــه 
منظــور یکدســت ســاختن رخــداد صــورت  پذیــرد 
ــا  و از طــرف  دیگــر عامــل ایــن مداخلــه یــک فــرد ی
رویکــردی  کامــاً  بلکــه  نیســت؛  فــردی  اراده ای 
تأکیــد شــود  از طرفــی لازم اســت  و  جمعــی دارد 
ــه از جنــس پراکســیس10 اســت و  کــه ایــن مداخل
گــره گاه عیــن و ذهــن محســوب می شــود )همــان، 

ص 115و 116( )پرنــدوش، 1397: 115و116(.

حقیقت و رویۀ حقیقت11
طــی  نیازمنــد  واقعیــت  بــه  رخــداد  تبدیــل 
شــدن مســیری اســت کــه بدیــو از آن بــا عنــوان 
کــه  معنــی  بدیــن  می کنــد.  یــاد  حقیقــت  رویــۀ 
رخــداد امکانــی را خلــق می کنــد امــا بعــدازآن بایــد 
کوششــی در کار باشــد تــا ایــن امــکان بــه واقعیــت 

تبدیــل شــود.
البتــه  کــه  حقیقــت،  افتــادن  اتفــاق  از  بعــد 
نامــش تــا قبــل از موضع گیــری ســوژه، حقیقــت 
کــه  تعیین کننــده ای  و  کنشــگر  عنصــر  نیســت، 
بدیــو نامــش را ســوژه می گــذارد، در محــل رخــداد 
به نوعــی  رخــداد حقیقــت  پیــدا می کنــد.  حضــور 

می انــدازد؛  وقفــه  تکرارشــان  و  امــور  رونــد  در 
گاهــی نســبت  چراکــه تکــرار مســتلزم شــناخت و آ
و  اســت.  مختلفشــان  جنبه هــای  و  امــور  بــه 
رســیدن بــه ایــن شــناخت، نیازمنــد طــی شــدن 
فراینــد تبدیــل بــه حقیقــت در 4 مرحلــه شــامل 
نام گــذاری، مداخلــه و مخاطــره، وفــاداری12 و اجبــار 

اســت.

ایده13
رخــداد، آفرینــش یــک امــکان جدیــد و ایــده، 
نــامِ عــامِ ایــن امــکان جدیــد اســت. رخــداد و ایــده 
بــه  هــم می پیوندنــد و حقیقــت را متولــد می کننــد. 
ــوان گفــت حقیقــت حاصــل  ــی دیگــر می ت ــه بیان ب
ایــده  نقــش  امــا  اســت.  رخــداد  و  ایــده  پیونــد 
ــا  تنهــا بــه ایــن پیونــد خلاصــه نمی شــود. بلکــه ت
هــم  روی  ایــن دو  تولــد حقیقــت،  فراینــد  پایــان 
تأثیــر می گذارنــد. ایــده بــه رخــداد جهــت می دهــد 
ســوق  انضمــام  بــه  انتــزاع  از  را  ایــده  رخــداد  و 
نباشــند،  عناصــر  ایــن  از  هرکــدام  اگــر  می دهــد. 
نه تنهــا حقیقــت متولــد نمی شــود بلکــه رخــداد 
و ایــده بــه مرحلــۀ زمینه ســاز چیــزی دیگــر شــدن 

می ماننــد. عقیــم  و  نمی رســند 

سوژه
اگــر رخــداد را به مثابــه میــوه ای در نظــر بگیریم 
کــه حاصــل موقعیتــی پیش بینی ناپذیــر اســت، 
ســوژه بایــد در زمانــی نامتعیــن، آن را بچینــد وگرنه 
ســیر تحقــق رخــداد تکمیــل نمی شــود و در حــد 
توهمــی باقــی می مانــد. ایــن ســوژه اســت کــه بــا 
امتــداد و پافشــاری اش بــر بــاور رخــداد و میــل بــه 
پذیرفتــش جهــت تغییــر وضعیــت، ایــن توهــم 
ایــن  بــه  بدیــو  می کنــد.  حقیقــت  بــه  تبدیــل  را 
ــه  تصمیــم و ارادۀ ســوژه در مســیر ایــن تبدیــل ب
حقیقــت شــدن رخــداد، عنــوان وفــاداری می دهــد.
ســوژه امــا نــزد همــگان ایــن معنــا را نــدارد. 
 هیــچ نیســت جــز مواجهــۀ 

ً
»ســوژۀ ژیژکــی14 اساســا

بدیــو  بــرای  امــا  واقعــی،  امــر  بــا  ویرانگــر  خــودِ 
دگرگونــی  و  مواجهــه  ایــن  بــه  وفــاداری  ســوژه 
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از  اجتماعــی  و  سیاســی  مجموعــه ای  بــه  آن 
درحقیقــت   .)13  :1400 )ژیــژک،  کنش هاســت« 
کنشــگر  می کنــد،  تعریفــش  بدیــو  کــه  ســوژه ای 
بــه دلیــل همیــن کنشــش،  اســاس  از  و  اســت 
کــه  نیســت  کســی  »ســوژه  می آیــد.  وجــود  بــه 
پــس  تنهــا  بلکــه ســوژه  می گیــرد  تصمیــم  تنهــا 
و وجــود  کــه متولــد می شــود  اســت  از تصمیــم 
می یابــد. ســوژه اثــری از تغییــر اســت، نــه اعمــال 
ســوژه ها  ایــن   .)156  :1397 )پرنــدوش،  تغییــر« 
ــد؛ بلکــه  نیســتند کــه حقیقــت را انتخــاب می کنن
ایــن حقیقــت اســت کــه ســوژه اش را برمی ســازد. 
تقــدم  حقیقــت  بــر  ســوژه  کــه  کــرد  اشــاره  بایــد 
نــدارد و ایــن دو بــه شــکل دوطرفــه لازم و ملــزوم 
تأخــر  و  مورد تقــدم  در  نیــز  بدیــو  یکدیگرنــد. 
ســوژه و حقیقــت، از رابطــه ای تنگاتنــگ و دارای 

می کنــد. صحبــت  هم زمــان  وقــوع  التــزام 
بشــری  تصمیــم  ایــن  نتیجــۀ   »سوژه شــدن 
وضعیــت  در  اتفاقــی  بــا  کنیــم  اعــلام   کــه  اســت 
مواجــه شــده ایم کــه هرچنــد بــا وضعیــت بیگانــه و 
نابهنجــار اســت، به واقــع بــه وضعیــت تعلــق دارد 
آن چشــم پوشــید«  از  ازهمیــن روی نمی تــوان  و 
، 1389: 20(. ایــن عــدم توانایــی برای  )فلثــم و کلمنــز
همــان  درواقــع  رخ داده،  آنچــه  از  چشم پوشــی 
وفــاداری ســوژه بــه رخــداد اســت. »وفــاداری یعنــی 
 
ً
بــودن در عنصــر ســوژگی15 پیامدهــا. ایــن اساســا
بــدان معناســت کــه شــخص قبــول می کنــد کــه 
امکان پذیــر  رخــداد  توســط  کــه  نویــی  ســوژۀ  در 
 .)82  :1395 )بدیــو،  کنــد«  شــرکت  اســت  شــده 
ــوان گفــت ســوژه در  در نتیجــۀ ایــن تعاریــف می ت
وضعیتــی نابهنــگام و برهم زننــدۀ نظــم مســلط، 
دســت بــه مخاطــره می زنــد؛ ایــن مخاطــره منجــر 
فقــط  ســوژه  البتــه  می شــود.  رخــداد  وقــوع  بــه 
نمی شــود  رخــداد  وقــوع  تصدیــق  بــه  محــدود 
بلکــه موظــف بــه کاوشــی دامنــه دار و طولانــی در 
پیامدهــای چنــان رخــدادی اســت. بــه ایــن شــکل 
کــه پــس از شــکل گیری ســوژه، در روال زنجیــره ای 
از انتخاب هــای پشت ســرهم و بــا نوعــی وفــاداری 

ــرد. ــه رخــداد شــکل می گی ب

از  بدیــو همیشــه  لکانــی16، ســوژۀ  بیــان  بــه   
پیــش بــه درون فراینــد سوبژکتیوشــدنی پرتــاب 
رخــداد  بــا  مواجهــه  به واســطۀ  کــه  اســت  شــده 
یافتــه.  تعیــن  امر واقعــی  مقــام  در  حقیقــت 
رخــداد  و  مســئله درواقــع نســبت میــان ســوژه 
از پیــش،  از نظــر بدیــو، ســوژه همیشــه  اســت. 
ســوژه  زیــرا  گرفتــه  اســت،  جــا  رخــداد  درون 
به واســطۀ وفــاداری بــه رخــداد تعریــف می شــود 
و  درگیــر  ســوژۀ  بــرای  فقــط  همیشــه  رخــداد  و 
متعهــد وجــود دارد، ســوژه ای کــه ردهــای رخــداد را 
تشــخیص دهــد و دنبــال کنــد. از ایــن منظــر بدیــو 
بــن مخالــف برداشــت  از بیــخ و  ژیــژک هــر دو  و 
بی پایــان  تعویــق  از  پســت مدرن  و  واســازانه 

.)13  :1400 )ژیــژک،  حقیقت انــد  بــا  مواجهــه 
البتــه بایــد بــه ایــن مســئله اشــاره کــرد کــه 
شــاید  متفاوت انــد.  چیــز  دو  »ســوژه«  و  »فــرد« 
ایــن دو مقولــه  امــا  یکــی بنماینــد  اول  نــگاه  در 
همــواره  »افــراد  یکدیگرنــد.  مقابــل  اســاس  در 
فراخوانــده می شــوند کــه بــه ســوژه درآینــد و یــا 
در ســوژه وارد شــوند، ولــی به طورمشــخص ایــن 
تنهــا یــک فراخوانــدن اســت. نــه حرکتــی طبیعــی و 

.)Badiou, 2005: 34( ثابــت« 

انواع دیگر سوژه ها
، ســوژه های دیگــری  عــلاوه بــر ســوژۀ وفــادار
نیــز داریــم: 1. ســوژه واکنشــی و انفعالــی، 2. ســوژه 

خامــوش و دچــار تردیــد.
ــی: ســوژه واکنشــی یــا منفعــل  ــوژۀ واکنش 1. س
کســی اســت کــه بــه نفــی و رد رویۀ حقیقتی دســت 
ساخته شــده  وفــادار  ســوژۀ  توســط  کــه  می زنــد 
و در یــک کلام بــه رخــداد نــه می گویــد و می توانــد 

ــز تأثیرگــذار باشــد. روی تصمیــم بقیــه نی
ســوژه  تردیــد:  دچــار  و  خامــوش  ســوژۀ   .2
شــرایط  انــکار  از  فراتــر  تردیــد  دچــار  و  خامــوش 
، به گونــه ای فعالانــه بــه دنبــال خنثی ســازی  حاضــر
ــا اتــکا  و نفــی رخــداد اســت و معمــولاً ایــن کار را ب
بــه گذشــتۀ ازبین رفتــه و محوشــده و بازگشــت بــه 

آن نظم نوستالژیک انجام می دهد.
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ــا و  ــر از دو بخــش )ردپ ــر: ســوژۀ تئات ــوژۀ تئات س
بــدن( تشــکیل شــده اســت، ردپــا کــه بخــش محــو 
ــاه  ــر کوت شــوندۀ رخــداد اســت و همچــون یــک اث
بعــد از رخــداد در وضعیــت باقــی می مانــد بخشــی 
ــر  ــر اســت و تنهــا پــس از رخــداد تئات از ســوژه تئات
در اجــرای تــازه اســت کــه ســوژه تئاتــر بــدن تــازه 
دهــد  ادامــه  را  رخــداد  می توانــد  و  می کنــد  پیــدا 

)شــیدا، 1395: 169(.
از  مجموعــه  ای  مســتلزم  حقیقــت،  یــک 
و  عــادت  بــه  نه تنهــا  کــه  اســت  مــادی  ردپاهــای 
رســوم تجربــی یــک جهــان بلکــه بــه تغییــری صریح 
اشــاره دارنــد. می تــوان گفــت ردپــا ناظــر بــر ایــن 
فــرض اســت کــه هــر حقیقتــی ردپــای یــک رخــداد 
اســت. ایــن ردپاهــا بــا پیکــره ای عمل گــرا پیونــد 
دارنــد کــه بدنــی نویــن نامیــده می شــود. یــک بــدن 
آرایــش عملیاتــی ردپاهــای رخــداد اســت.  نویــن 
درواقــع ســوژه در بحــث تئاتــری بدیــو می توانــد 

همــان تماشــاگر راســتین تئاتــر باشــد.
مــورد  در  را  بــدن  و  ردپــا  مبحــث  می تــوان 
متــون نمایشــی این گونــه بیــان کــرد کــه ردپــا آن 
تأثیــری اســت کــه مخاطــب در لحظــۀ مواجهــه بــا 
رخــداد درون متــن، و کاراکتــر در لحظــۀ قرارگیــری 
مدتــی  از  پــس  و  می گیــرد  غیرعــادی،  رخــداد  در 
می شــود.  کم رنــگ  یــا  و  مــی رود  بیــن  از  اثــرش 
امــا بــدن آن تأثیــری اســت کــه پــس از بــه اتمــام 
می شــود.  ایجــاد  مخاطــب  در  متــن،  رســیدن 
مخاطــب تأثیــرش را گرفتــه و بــا مســئله ای مواجــه 
شــده کــه فکــر رخ دادنــش را هــم نمی کــرده چــه 
برســد بــه مشــارکت بــا آن و باورکردنــش. طــوری 
کــه متــن را بــه پایــان برســاند. ایــن مرحلــۀ بــدن 

 نویــن در ســوژه هــم پــس از خــارج شــدن از شــوک 
ایجــاد  غیرمنتظــره،  رخــداد  هنــگام  در  ابتدایــی 
می شــود. درواقــع از جایــی بــه بعــد، کاراکتــر دیگــر 
شــوکه نیســت بلکــه بــا علــم بــه اینکــه حــالا ایــن 
خ  داده و او در آن حضــور دارد، صاحــب  رخــداد ر

بدنــی تــازه شــده.

امکان سازی برای تحقق رخداد
 ، اثــر اصلــی  خالــق  کــه  دراماتیــک  دنیــای  در 
راه هــای متفاوتــی  اســت،  ذهــن خــلاق هنرمنــد 
بــرای ایجــاد شــرایط مناســب و ایدئــال بــرای تحقق 
غیرممکــن،  و  پیش بینی ناپذیــر  رخدادهــای 
از  اســتفاده  راه هــا  ایــن  از  یکــی  دارد.  وجــود 
امکانــات جهــان بازنمــوده شــده و جهــان بیــان 
شــده اســت. جهــان واقعــی آن چیــزی اســت کــه 
وجــود دارد و بــه چشــم دیــده می شــود امــا جهــان 
برمی آیــد،  نامــش  از  همان طورکــه  بازنمــوده 
ســاخته شــده. چیزهایــی را از جهــان واقعــی گرفته 
، تبدیــل بــه  و بــا دســت کاری بــا قــوۀ تخیــل و فکــر
جهانــی نــو شــده. »جهــان بازنمــود شــده بنــا بــه 
ایــن دلایــل نمی توانــد بــا جهــان واقعــی رقابــت 
عینیــت  مدعــی  شــده  بازنمــود  جهــان   .1 کنــد: 
معمــول جهــان واقعی اســت؛ 2. انســان در جهان 
ــا تفســیر جهــان واقعــی را  ــر ی بازنمودشــده تصوی
می جویــد؛ 3. جهــان واقعــی خــود به عنــوان جهان 
کامــاً عینــی درک می شــود« )دوفــرن، 1396: 117(. 
ارتبــاط بیــان شــده و بازنمودشــده بــا ماتقــدم و 
به عبارت دیگــر  اســت.  قابل مقایســه  ماتأخــر 
»بیــان شــده امکانــی بــرای بازنمودشــده اســت و 
بازنمودشــده واقعیــت بیــان شــده اســت و با هــم 

شکل 1. ردپا و بدن )شیدا، 1395: 159(.
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Du�( م ســازند«  را  زیبایی شــناختی  ابــژۀ  یجهــان 
.)frenne,1964: 114

کــه  شــده  مشــخص  پژوهــش  ایــن  در   
رضایــی راد در نمایشــنامۀ فعــل و فرشــتۀ تاریــخ از 
تلفیــق ســه  روش فراداســتان )بهــم زدن ســاختار 
روایــت( - خاطــره و به کارگیــری تخیــل بــرای خلــق 
رخدادهــای   تحقــق  و  شــده  بازنمــوده  جهــان 

اســت. کــرده  اســتفاده  محالــش 

فرشتۀ تاریخ
شــب  آخریــن  داســتان  تاریــخ  فرشــتۀ 
کــه  اســت  پورت بــو  زنــدان  در  بنیامیــن  زندگــی 
بــرای ســپری کردنش دســت بــه دامــن خاطــرات 
می شــود و واســطۀ میــان او و دنیــای خاطــرات، 

اســت. حشــیش  مخــدر  مــادۀ 
عبــارت  بــه  یــا  می نویســید؛  بعدهــا  »اوتــو: 

نوشــتید.  ، درســت تر
بنیامین: بعدها؟« )رضایی راد، 1398: 17(.

»بنیامین: الان کِیه؟
اوتــو: پانــزده ســال از اولیــن ملاقــات مــن و تــو 

گذشــته« )رضایــی راد، 1398: 17(.
- بــا همیــن گفت وگوهــای آغازیــن، مشــخص 
ــا نمایــش راحــت فهــم و  می شــود کــه مخاطــب ب
نــدادن  از دســت  بــرای  و  خطــی مواجــه نیســت 
داســتان، بایــد تمــام حواســش را روی کار متمرکــز 
کنــد. چراکــه قــرار اســت تاریــخ تغییــر کنــد. درواقــع 
اولیــن رخــداد محالــی کــه اتفــاق می افتــد، همیــن 
ادغــام زمان هاســت. و مــکان رخــدادی کــه یکــی از 
عناصــر مهــم در تحقــق رخــداد می باشــد، زنــدان 

پورتبــو اســت.
بی تــاب  اســت.  مانــده  تنهــا  بنیامیــن   ...«
را مــی رود و می آیــد.  آن ســوی ســلول  این ســو و 
)رضایــی راد،  می افتــد...«  چیــزی  یــاد  ناگهــان 

.)20  :1398
- اولیــن اســتعمال حشــیش در اینجــا اتفــاق 

می افتــد.
»بنیامیــن: ... آخ برتــی عزیــزم چقــدر جــای تــو 
خالیــه. نــه خالــی نیســت. اینجــا خالــی نیســت. 

ولــی ایــن لحظــه خالیــه و مــن بــه تــو احتیــاج دارم... 
کنــه«  راحت تــر  بــرام  رو  فــردا  تــا  امــروز  گــذار  کــه 

.)21  :1398 )رضایــی راد، 
هــل  صحنــه  درون  بــه  را  میــزی  برشــت17 
چیــده  شــطرنج  صفحــۀ  یــک  آن  روی  می دهــد. 

.)21  :1398 )رضایــی راد،  اســت«  شــده 
حشــیش  اســتعمال  بــا  اتفاقــی  - اولیــن 
در  بنیامیــن  اســت.  برشــت  احضــار  می افتــد، 
افــکارش غــرق می شــود و یکــی  از نقــاط پررنگــش، 

نــزد خــود مــی آورد. را  کــه او  برشــت اســت 
- رخــداد محالــی کــه در ایــن بخــش از متــن 
آدم هــا از زمــان و مکانــی  آوردن  اتفــاق می افتــد، 

متفــاوت بــه زنــدان اســت.
میــارم  یــاد  بــه  رو  تــو  دارم  مــن  »بنیامیــن: 

شــت. بر
برشــت: بلــه داری بــه یــاد میــاری. آخرین بــار 
بازی مــون در فنلانــد نیمــه کاره مونــد« )رضایــی راد، 

.)21 :1398
اصلــی  زمــان  حــالا  کــه  می دانــد  - بنیامیــن 
بــازی اش بــا برشــت نیســت و او در زمــان ســفر 
واقعــی  بــر  کــه  کســی  به عنــوان  بنیامیــن  کــرده. 
گاه اســت، امــا آن  نبــودن اتفاقــات در حــال وقــوع آ
را بــاور کــرده و تبدیــل بــه ســوژۀ رخــداد می شــود.
»بنیامین: من... الان چه کاری دارم می کنم؟

برشــت: تــو داری بــا چنــگ زدن بــه گذشــته و 
بــه چنــگ گرفتن شــون لحظــۀ حــال رو بــه تعلیــق 

ــی راد، 1398: 24(. ــاری« )رضای درمی
- بنیامیــن به واســطۀ حشــیش و برشــت بــا 
نگه داشــته اند.  را  زمــان  بنیامیــن،  کنــار  حضــور 
درواقــع ایــن  وقفــه بــا حشــیش و حضــور برشــت 
رقــم  را  محــال  رخــدادی  و  اســت  شــده  ایجــاد 

می زنــد.
تــوی  نیســتم،  فرانســه  در  مــن  »برشــت: 
نمی فهمــم  هیچــی  حرف هــات  از  و  فنلانــدم 

.)27  :1398 )رضایــی راد،  بنیامیــن« 
- برشــت از اتفاق هایــی کــه در جریــان اســت 
گاه نیســت و بنیامیــن فاعــل اصلــی ماجراســت  آ
در  فقــط  برشــت  دارد.  حــال حضــور  لحظــۀ  در  و 
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ذهنــش اســت.
»بنیامیــن: ایــن مهــم نیســت؛ نــه زمان هــا نــه 

مکان هــا« )رضایــی راد، 1398: 27(.
بی اهمیــت  بــر  تأکیــد  و  گفت وگــو  - ایــن 
مختلــف  جاهــای  در  مــکان ،  و  زمــان   بــودن 

شــد. خواهــد  تکــرار  نمایشــنامه 
»بنیامین: این یادآوری گذشته نیست.

اوتو: نه پرتاب شدن به آینده است.
بنیامین: شاید هم یه زمان موازی

حشیشــی«  زمــان  یــک  هــم  شــاید  اوتــو: 
.)33  :1398 )رضایــی راد، 

- در مکالمــۀ بنیامیــن و اوتــو، بنیامیــن بــه 
ســفر در زمانــی اشــاره می کنــد کــه از طریــق مخــدر 
رخ داده و رخــدادی محــال به واســطۀ آن بــه وقــوع 

پیوســته.
روشــن  را  ســیگار حشیشــت  »هم ســرایان: 
ــو  . بگــذار در پرت ــر کــن بنیامیــن و پُکــی دیگــر بگی
مخــدر ایــن حشــیش صداهــای هولناکــی کــه در 

آرام بگیــرد. ســرت طنین انــداز اســت 
زود  خیلــی  امــا  بنیامیــن،  میــرم  مــن  اوتــو: 

.)39  :1398 )رضایــی راد،  برمی گــردم« 
ذهــن  در   ، مخــدر به واســطۀ  - ملاحــان 
آن هــا،  حضــور  بــا  و  می شــوند  احضــار  بنیامیــن 

مــی رود. اوتــو 
»هم ســرایان: بعدهــا او بســیار فکــر خواهــد 
کــرد کــه چــه راهــی بــرای خلاصــی شــما از زنــدان 
وجــود داشــت و پــس بــه مــا ملاحــانِ زحمتکــشِ 
بنــدر پورت بــو اندیشــید کــه شــاید می توانســتیم 

تــو را نجــات دهیــم« )رضایــی راد، 1398: 40(.
»بنیامین: ... اون )برشت( شما رو فرستاده 
روایت  یک  به  رو  من  امشبِ  دراماتیک  سیر  تا 
شروع  رو  خودتون  کار  پس  باشه  کنید.  تبدیل 
 :1398 )رضــایــی راد،  کنید!«  روایــت  رو  من  کنید! 

.)40
کــرده،  فکر  یونانی  هم سرایان  به  - برشت 
تمام  حشیش  و  کــرده  فکر  برشت  به  بنیامین 
تداخل  کــرده  اســت.  ظاهر  روی صحنه  را  فکرها 
زندگی  در  همه  که  اســت  کارهایی  از  یکی  افکار 

با  انسان  افکار  اینکه  اما  تجربه می کنند  روزمــره 
ترکیب شــود و بعد خــروجــی اش در  فــردی دیگر 
زندگی نمود بیرونی پیدا کند، یکی از رخدادهای 

محالی است که بدیو از آن سخن می گوید.
مشــتی  بــا  بنیامیــن  والتــر  »هم ســرایان: 
قــرص مورفیــن بــه زندگــی خــود خاتمــه خواهــد 

.)41  :1398 )رضایــی راد،  داد« 
زبــان  از  ملاحــان  همــان  یــا  - هم ســرایان 
ــان اســت،  ــه در ذهــن بنیامیــن در جری افــکاری ک
فکــر  خودکشــی  بــه  او  می گوینــد.  ســخن  او  بــا 
بــود  جملــه ای   ، فکــر ایــن  حاصــل  و  می کــرده 

شــنید. مــلاح  از  زندگــی اش  پایــان  به عنــوان 
نقــش  مــورد  در  فیســتر  نظــر  - طبــق 
اشــاره  شــد،  آن  بــه  پیش تــر  کــه  هم ســرایان 
گــروه هم ســرایان درکنــش دراماتیــک مشــارکت 
نمی کنــد، می توانــد ســطح اطلاعــات عرضــه  شــده 
در نظــام ارتباطــی درونــی را نیــز افزایــش  دهــد و »به 
آینــده، رویدادهــا و آدم هــای مختلــف  گذشــته و 
در زمان هــا و مکان هــای کامــاً متفــاوت« اشــاره 

کننــد.
از  یکــی  خــودم  الان  مــن  امــا  »بنیامیــن: 
لحظه ای کــه  هســتم.  گم شــده  لحظه هــای  اون 
هیچ کــس نخواهــد دیــد و... رخــداد شــاید همیــن 
 :1398 )رضایــی راد،  هم ســرا«  دوســتانِ  باشــد 

.)46
کــه  مفهومــش  و  رخــداد  بــه  - اشــاره 
و  از مســیر معمــول  زندگــی  همــان خارج شــدن 

اســت. قابل پیش بینــی اش 
)رضایــی راد،  تــو«  می آیــد  لاســیس  »آســیه 

.)46  :1398
زندگــی  در  مهــم  افــراد  از  یکــی  کــه  - آســیه 
بنیامیــن بــوده و نقشــی پررنــگ در گذشــته اش 
داشــته، بــه زنــدان و زمــان حــالِ بنیامیــن می آیــد.
»بنیامین: ... دراز نکشیدم. دارم پرسه گردی 

می کنم.
آسیه: کجا؟

در  خــــــــــــودم؛  تــــــاریــــــخ  در  بــــنــــیــــامــــیــــن: 
دارم  خـــــــودم.  ذهـــــن  ــای  ــه هـ ــوچـ ــه پـــس کـ ــوچـ کـ
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خرده ریزه های خودم رو از اینجا و اونجای خودم 
جمع می کنم« )رضایی راد، 1398: 47(.

الان  تــو  کــه  اینــه  فایــده اش  »بنیامیــن: 
اینجایــی و باعــث می شــه توقــف کنــم هرجایــی 
کــه بخــوام. یــک لحظــه پیــش در مســکو بــودم« 

.)47  :1398 )رضایــی راد، 
رصد  یــا  حشیشه؟  اوهـــام  ایــن  »بنیامین: 
)رضایی راد، 1398:  از طریق حال«  گذشته  کردن 

.)49
مدعــا  ایــن  شــاهد  گفت وگو هــا  - ایــن 
هســتند کــه بنیامیــن در تمــام مــدت بااینکــه از 
مخــدر اســتفاده  کــرده، بــه آمدوشــدهای زمانــی 
گاه بــوده. هم چنیــن آدم هایــی کــه از خاطراتــش  آ
می آینــد، از خطراتــی کــه قــرار اســت در آینــده بــرای 

گاه انــد. آ بیافتــد،  اتفــاق  او 
»آسیه: چندبار بگم من آسیه نیستم؟

؟  بنیامیــن: )گیــج( چندبــار؟ یعنی چــی چندبــار
... آســیه...« )رضایــی راد، 1398: 55(.

»بنیامیــن: بایــد بــه مــن کمــک کنیــن بفهمــم 
شــما  پیــش  لحظــۀ  چنــد  تــا  چیــه؟  موضــوع 

بودیــن. تــراژدی  یــه  هم ســرایان 
)رضایــی راد،  تــو؟«  می گــی  چــی  اول:  مــلاح 

.)56  :1398
»حنــا: اون دیوونــه س... )رضایــی راد، 1398: 

.)57
حنــا: تــا برســه اینجــا ده دقیقــه طــول کشــید. 

حــال طبیعــی نداشــت« )رضایــی  راد، 1398: 57(.
- در اینجــا اتفاقــی متفــاوت بــا حضــور برشــت 
و  آســیه  کــه  مشخص شــده  و  افتــاده  اســت 
ملاحــان در زنــدان بوده انــد و بنیامیــن آن هــا را در 
جســم آدم هایــی کــه می شناســد و دوســت دارد 
در آنجــا ببینــد، تجســم کــرده  اســت. درحالی کــه 
و  زنــدان  در  برشــت، هیچ گونــه حضــور فیزیکــی 
زمــان حــال نداشــت و فقــط در افــکار بنیامیــن 

حاضــر بــوده اســت.
»بنیامین: به دفتر گشتاپو برگردیم.

)رضایــی راد،  هســتیم«  همونجــا  مــا  اوتــو: 
.)62  :1398

جابجایــی  پیرامــون  گفت وگــو  از  - وقتــی 
می رســیم،  ســکوت  بــه  بنیامیــن  و  اوتــو  نقــش 
بنیامیــن می خواهــد زمــان و مــکان را عــوض کنــد.

- اوتو از این سفر در زمان، اطلاع ندارد.
»حنا: اون ها نباید حرف هامون رو بشنون.

تــوی  اون هــا  اون هــا نمی شــنون.  بنیامیــن: 
رو  یکی شــون  و  شــده ن  متوقــف  لحظــه  ایــن 
مــن، ایــن ســقراط فرومایــه، فرســتاده کــه بــره و بــا 
مرزبان هــا معاملــه کنــه« )رضایــی راد، 1398: 71(.
- بنیامیــن در ایــن فکــر اســت کــه به واســطۀ 
ملاحــان یــا همــان زندانی هــا یــا شــاگردان ســقراط، 

به گونــه ای از زنــدان رهایــی یابــد.
حشــیش  کمــی  بازهــم  کاش  »بنیامیــن: 

داشــتم!
فرشــته: تــا بــاز در گوشــه کنار تاریــخِ ذهنــت 

پرســه بزنــی و تکه هــا را بــه چنــگ بیــاری؟
بنیامین: غیرازاین چه می تونم بکنم.

فرشــته: امــا این هــا تاریــخ نیســتند بنیامیــن، 
نــد که در پرتو نشــئۀ حشــیش در 

َ
تنهــا خاطــرات توا

ایــن  دم واپســین بــر تــو هجــوم می آورنــد و تــو آن هــا 
را بــه توقــف می کشــانی. جــاده ای برفــی در خلســه، 
راهــی به ســوی مــرگ. ماننــد خاطــراتِ دمِ واپســینِ 

یــک مــرد محتضــر« )رضایــی راد، 1398: 82(.
- همان طورکــه از نــام نمایشــنامه برمی آیــد، 
تاریخــی  شــود.  صحبــت  تاریــخ  از  اســت  قــرار 
زمــان  بــر  را  تأثیــرش  امــا  بــوده  گذشــته  در  کــه 
حــال و آینــده خواهــد گذاشــت. زمانــی در آینــده 
کشــیده  تاریــخ  فرشــتۀ  تابلــوی  کــه  فرامی رســد 
گذشــته ای  وجــود  بــر  گواهــی  کــه  شــد  خواهــد 
نابــود شــده خواهــد بــود. بنیامیــن هــم بخشــی از 
همیــن گذشــته اســت. انســان در حالــت عــادی 
در  نــدارد.  را  زمانــی  دور  ســفرهای  ایــن  توانایــی 
اینجــا بنیامیــن بــه کمــک دو نیــروی محــرک کــه 
ایــن توانایــی را در او ایجــاد کرده انــد، ایــن ســفر را 
تجربــه می کنــد. یکــی حشــیش و دیگــری انتظــار 
زمــان  در  اینکــه  بــا   ، فــرد محتضــر چراکــه  مــرگ. 

حــال اســت، امــا نیســت.
بــه  برگردیــد  هم ســرایان(  )بــه  »بنیامیــن: 
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زنــدان پورت بــو بنیامین هــا!« )رضایــی راد، 1398: 
.)89

»فرشته: اکنون انتخاب کن!
بنیامین: میان چه و چه؟

فرشــته: میــان یکــی از ایــن والتــر بنیامین هــا 
و ایــن...

فرشــته دســتش را می گشــاید. در آن مشــتی 
قــرص مورفیــن اســت« )رضایــی راد، 1398: 90(.

بنیامین هــای  قالــب  در  را  خــود  - بنیامیــن 
، امریــکا،  دیگــر در آشــویتس، برلیــن، اردوگاه کار

اســرائیل و حتــی در ناکجــا دیــده اســت.
مختلــف،  مکان هــای  در  بنیامیــن  - حضــور 
)زنــدان  مــکان  در  محصورنبــودن  معنــای  بــه 
ایــن  درواقــع  اســت.  حــال  زمــان  و  پورت بــو( 
ذهنــش اســت کــه می توانــد او را در مکان هــای 
ــدون  بی شــمار قــرار دهــد و آینــده  و هویتــش را ب
اینکــه از جایــگاه کنونــی اش بیــرون بــرود، بررســی 

کنــد.
فراهــم  پرنشــاط  لحظــه ای  بــرام  »بنیامیــن: 

.)93  :1398 )رضایــی راد،  کنیــد« 
مکان هــای  از  گــذر   از  پــس  - درنهایــت 
مختلــف،  زمان هــای  در  جاری شــدن  و  مختلــف 
انتخــاب  کــه یکــی  انتخــاب داشــته  بنیامیــن دو 
یــک بنیامیــن دیگــر شــدن و رهــا کــردن بنیامیــن 
کنونــی و ارزش هایــی اســت کــه برایشــان تــلاش 
کــرده، و دیگــری مــرگ بــا مورفیــن. کــه تصمیــم 
نگاشــته  هــم  تاریــخ  در  آنچــه  طبــق  بنیامیــن 

اســت. مــرگ  شــده، 
»بنیامین: چه کار داری می کنی برشت؟

برشت: روایت.
ایجــاد  وقفــه  مــدام  داری  تــو  نــه  بنیامیــن: 
برســی. لحظــه  اون  بــه  نمی خــوای  تــو  می کنــی. 
لحظــه  اون  بــه  نمی خــوام  مــن  نــه  برشــت: 

برســم.
ــو فقــط  بنیامیــن: امــا اون لحظــه رخ داده و ت

داری روایتــش می کنــی.
خ نــداده. تــو منــو احضــار کــردی.  برشــت: نــه ر
بــا اون اوهــام حشیشــیت مــن رو کشــوندی اینجــا 

تــا بــا روایــت مــن بتونــی اون لیــوان لعنتــی رو ســر 
بکشــی« )رضایــی راد، 1398: 97(.

اذعــان  شــاهد  متــن  از  قســمت  ایــن  - در 
گاهــی نســبت بــه عملکــرد حشــیش  بنیامیــن بــه آ
و احضار برشــت به واســطۀ آن به زندان هســتیم. 
هم چنیــن رضایــی راد از زبــان بنیامیــن می گویــد 
 
ً
ایــن تاریخــی اســت کــه اتفــاق افتــاده و حــالا صرفــا

دارد روایــت می شــود.
نمایشــنامۀ  در  گفــت  می تــوان  به طورکلــی 
عمــر  آخــر  شــب  هســت،  آنچــه  تاریــخ،  فرشــتۀ 
بنیامیــن در زنــدان اســت و بنیامیــن در تــلاش 
و  شــب  آن  بهتــر  هرچــه  کــردن  ســپری  بــرای 
و  اســت  ســرش  در  مــرگ  فکــر  کــردن  کمتــر 
عمــری  نبــود  و  آزادی  و  امنیــت  خــأ  همیــن 
بیشــتر از یک شــب، زمینــه را بــرای رخدادهایــی 
غیرممکــن و غیرقابل پیش بینــی مهیــا می کنــد. 
ــا  و آنچــه اتفــاق می افتــد، ســفر ذهنــی بنیامیــن ب
ــه پذیــرش مــرگ  حشــیش اســت کــه درنهایــت ب

می شــود. منجــر  خودخواســته 
عناصــر مهمــی کــه بدیــو از لــزوم آن هــا بــرای 
: مــکان  ــد از ــرد عبارت ان ــام می ب رخ دادن رخــداد، ن

رخــدادی، زمــان و ســوژه. )جــدول 1(
کــه  آدم هایــی  شــدن  1-حاضــر  - رخدادهــا: 
ایــن زمــان و مــکان نیســتند. مثــل  بــه  متعلــق 

جدول 1. عناصر مهم رخدادی در نمایشنامۀ فرشتۀ تاریخ
عناصر 

مهم
فرشتۀ تاریخ

مکان 
رخدادی

زندان پورت بو که درواقع به واسطۀ استعمال 
حشیش به کل جهان تعمیم یافته و جهان به 

شکل تکه تکه در متن پخش شده

احضار گذشته در حال از مسیر خاطرات زمان
)ادغام زمان ها به واسطۀ حشیش(

سوژۀ
وفادار

بنیامین )با استفاده از حشیش، زمینه را برای 
تحقق رخدادها فراهم کرده و حالا تا پایان 
متن به آنچه رخ می دهد وفادار می ماند.(

سوژۀ
اوتو* - حنا مایر- زندانی ها )ملاحان(واکنشی
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برشــت و آســیه لاســیس2- تبدیل شــدن زنــدان 
پورت بــو بــه نقــاط مختلــف جهــان، 3- یکــی شــدن 
 -4 ، آســیه و حنــا مایــر هم ســرایان و ملاحــان و 

ادغــام زمان هــای مختلــف باهــم

چگونگی روند رخداد و نتیجۀ حاصل از آن
مفهــوم  ســه  ایــن  بدیــو  فلســفی  نظــر  از 
اهمیــت زیــادی دارنــد کــه پاســخ بــه آن هــا می تواند 
چگونگــی  رخــداد و رونــد تغییــرات حاصــل از آن را 

روشــن کنــد.
1. وقفــه )رخــداد در چــه چیــز وقفــه می انــدازد 

و چه چیــز را نگــه مــی دارد؟(
رخــداد در سپری شــدن آخریــن شــب زندگــی 
را  مــکان  و  زمــان  و  می انــدازد  وقفــه  بنیامیــن 
آن طورکــه دلخــواه بنیامیــن اســت نگــه  مــی دارد. 
بــه  تبدیل شــدن  بــه  مــرگ  ترجیــح  حاصلــش  و 

می شــود. دیگــر  تن هــای 
2. وفــاداری )وفــادار بــودن بــه وقفــۀ حاصــل از 

رخداد چیســت؟(
وفــاداری بنیامیــن بــه وقایعــی کــه رخ می دهــد 
باعــث می شــود بــه شــناخت تــازه ای از خــودش 
و آنچــه در انتظــارش اســت، برســد. اگــر خــودش 
بــاور نمی کــرد، غــرق در  را  پیشــامدهای رخ داده 
می توانســت  توهمــش  ایــن  و  می شــد  توهــم 
درصورتی کــه  باشــد.  مــرگ  از  ترســش  نشــانۀ 
خــوش،  روی  بــا  و  گاهانــه  آ نمایشــنامه،  در 

می پذیــرد. را  سرنوشــتش 
علائمــی  و  نشــانه ها  )آیــا  علائــم  تعییــن   .3

دارد؟( وجــود  وفــاداری  بــرای  مرئــی 
بنیامیــن حضــور برشــت را بــاور دارد و بــا او 
شــطرنج بازی می کنــد. حضــور آســیه را بــاور دارد 
آســیه  می کنــد.  خاطراتشــان صحبــت  از  او  بــا  و 
مهم تــر  همــه   از  می گیــرد.  اشــتباه  حنــا  بــا  را 
سرگذشــت  از  دارنــد  هم ســرایان  کــه  آنجاســت 
بــاور  بنیامین هــای دیگــر برایــش می گوینــد و او 

می دهــد. ترجیــح  را  بــودن  زندانــی  و  می کنــد 

فعل
نمایشــنامۀ فعــل روایــت زندگــی فرهــاد کاتب 
کــه به عنــوان دبیــر مــرد وارد دبیرســتانی  اســت 
اتفاقاتــی  درگیــر  آنجــا  در  و  می شــود  دخترانــه 
شــود کــه او را میــان زمان هــای مختلــف ســردرگم 
و  رســیده  اینجــا  بــه  چطــور  بفهمــد  تــا  می کنــد 
کــه قبــاً در قالــب پایان نامــه در تصــرف  افعــال 
او بودنــد، حــالا خودشــان تغییــر می کننــد و رخ 
می دهنــد کــه بــرای کنترل کردن شــان از دســت او 

نیســت. ســاخته  کاری 
»صحنــه تجســم دفتــر یــک مدرســه اســت، 
داشــته  انعطــاف  آن قــدر  ایــن صحنــه  بایــد  امــا 
باشــد کــه بتوانــد به ســرعت و ســهولت بــه کلاس، 
راهــروی مدرســه، یــک انبــاری و یــا یــک کافی شــاپ 

تبدیــل شــود« )رضایــی راد، 1397: 10(.
آلارم  اول  صحنــۀ  توضیــح  همــان  - در 
مواجهــه بــا نمایشــی غیرمعمــول و نیازمنــد بــه 

شــده. داده  مخاطــب  بــه   ، تمرکــز
- اولیــن گفت وگــوی مهــم متــن جایــی اتفــاق 
می افتــد کــه شــیوا موضــوع پایان نامــۀ فرهــاد را 

می پرســد.
»شیوا: پایان نامه تون دربارۀ چی هست؟

فرهاد: فعل« )رضایی راد، 1397: 15(.
فعــل...  آه   ) پرشــور و  )بی اعتنــا  »فرهــاد: 
فعــل  فعــل،  زبــان.  نقطــۀ عجیــب  ایــن  فعــل... 
کنــش مطلــق« )رضایــی راد، 1397: 16(. هســت: 
از تغییــر نکــردن  از صحبــت  - ناگهــان بعــد 
شــکلی  بــه  افعــال  درواقــع  و  کنش هــا  افعــال، 

می کننــد. تغییــر  عملــی، 
تــو  ایــن حرف هــا میــره  کــردی  »شــیوا: فکــر 
 :1397 )رضایــی راد،  هــا؟...«  میشــه؟...  گــم  هــوا 

.)17
- پریســا وارد می شــود ولــی این بــار اتمســفر 
فضــا تغییــر کــرده. بــا جملــۀ شــیوا کــه می گویــد:

پریســا؟«  می خــوای  چــی  دیگــه  »)کلافــه( 
.)17  :1397 )رضایــی راد، 

- پریســا قبــاً هــم بــه اتــاق مراجعه کــرده. ولی 
در زمــان دیگــری. زمــان، دیگــر زمــان اول متــن 
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لن بدیو« تحلیل تحقق رخداد در نمایشنامه های فعل و فرشتۀ تاریخ، از منظر »آ

نیســت. شــیوا می خواهــد در مورد لیــلا صحبــت 
کنــد امــا منصــرف می شــود. ایــن تأکیــد بــه حضــور 
لیــلا، به ویــژه حــرف  زدن پریســا دربــارۀ  پریســا و 
نیســت، مســئلۀ  حاضــر  در صحنــه  کــه  لیلایــی 
مهمــی اســت کــه یکــی از رخدادهــای محــال متــن 
را رقــم می زنــد و بارهــا در متــن نمایشــنامه بــه آن 

اشــاره می شــود.
- بعــد از منصــرف شــدن پریســا از حرفــش، 
شــیوا دوبــاره همــان شــیوای اول شــده اســت.

زاویــه  ایــن  از  تابه حــال  »شــیوا: چــه جالــب. 
بــه موضــوع نــگاه نکــرده بــودم. هنــوز البتــه بــرام 
 :1397 )رضایــی راد،  ذهنــم...«  تــوی  ولــی  گنگــه، 

.)18
از  پرتــوی  خانــم  به  هرحــال  »افراشــته: 
همکارهــای خــوب مــا هســتن. تــازه نامــزد کــرده ن 
)رضایــی راد،  می کنــن«  ازدواج  هــم  زودی  بــه  و 

.)18  :1397
اشــاره  می کنــد.  ازدواج شــیوا  بــه  - افراشــته 
ماجــرا  ایــن  ســیر  درگیــر  مخاطــب  می خواهــد 

بشــود.
»افراشــته: به جــای اینکــه بــه دیگــران اتهــام 

ــد. ــه ســوال ایشــون جــواب بدی ــره ب ــد بهت بزنی
نشــان  را  نادیدنــی  فــردی  )افراشــته   

.)19  :1397 )رضایــی راد،  می دهــد.(« 
مــا  گاهــی،  آ مأمــور  بــه  اشــاره  بــا  اینجــا  - در 
بــدون جابجایــی در مــکان  شــاهد تغییــر زمــان 

. هســتیم
افراشــته گوشــی را می گــذارد و مشــغول کار 

.)20 )رضایــی راد، 1397:  خــود می شــود« 
- تغییــر رفتــار افراشــته نشــانۀ تغییــر مجــدد 

زمــان اســت.
»فرهــاد: ...از دل یــه فعــل فعــلِ بعــدی بیرون 
رو  خــودش  ســرطانی  تومــور  یــه  عیــن  مــی آد. 

گســترش مــی ده.
ناگهان شــیوا در ناحیۀ شــکم خود احســاس 

درد می کنــد« )رضایــی راد، 1397: 21(.
در  شــیوا  فرزنــد  حضــور  از  خبــر  درد  - ایــن 
آینــده، یعنــی زمانــی کــه حــالا نیســت، می دهــد.

»شــیوا: بایــد راهــی باشــه بــرای اینکــه بشــه 
گرفــت. رو  جلــوش 

فرهاد: جلوی چی رو؟
شیوا: این تومور سرطانی

فرهاد: نمی شه.
شیوا: چرا نمی شه؟

حرکتــه«  کنشــه،  فعــل  اینکــه  بــرای  فرهــاد: 
.)22  :1397 )رضایــی راد، 

متوقف کــردن  تــوان  دارد  اعتقــاد  - فرهــاد 
متــن  کل  در  اعتقــادش  ایــن  نــدارد.  را  افعــال 
و  می کننــد  تغییــر  افعــال  دارد.  پررنــگ  حضــور 

می گیرنــد. دســت  را  زمــان  کنتــرل 
ــو هــوا گــم  ــره ت »پریســا: فکــر کــردی اینهــا می

میشــه؟...
پریسا: فکر کردی من فراموش می کنم؟

شــیوا: فکــر کــردی این هــا میــره تــو هــوا گــم 
.)26  :1397 )رضایــی راد،  میشــه؟« 

بــا نحــوۀ تقســیم و بیــان گفت وگــو بیــن شــیوا 
و پریســا، آن دو یکی می شــوند.

 )شــیوا ناگهــان بــاز در ناحیــه شــکم احســاس 
درد می کنــد.(« )رضایــی راد، 1397: 29(.
- تکرار اتفاق و تأکید بر اهمیتش

زمــان  قــرص،  دنبــال  افراشــته  رفتــن  - بــا 
می شــود. عــوض 

دیگــه،  آدم هــای  اون همــه  و   ... »فرهــاد: 
عاطفــه  خانــم  و  دولــو  خانــم  و  مریــم  و  ســوگل 
بــه  امــا  دارن،  نقش هاشــون  رو  هنــوز  همــه  کــه 

معنــوی... و  لفظــی  قرینه هــای 
 )انــگار فرهــاد چیــزی را از یــاد بــرده اســت. بــه 

خــود فشــار مــی آورد تــا بــه یــاد آورد.(
شیوا: حذف شده ن.

شــده ن«  حــذف  مــی آورد(.  یــاد  )بــه  فرهــاد: 
.)33  :1397 )رضایــی راد، 

و  تعیین کننــده  نقــش  کــه  - کاراکترهایــی 
نه تنهــا  حذف شــده اند.  ندارنــد،  پیش برنــده ای 
بــه  هــم  فرهــاد  خــود  بلکــه  مخاطــب،  بــرای 
اتفــاق  ایــن  و  دارد.  اذعــان  آنهــا  فراموش کــردن 
ــا ســیر داســتان و  در همراهــی بیشــتر مخاطــب ب
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مشــارکت هرچــه بیشــترش به عنــوان مخاطــب 
دارد. بســزایی  نقــش  فعــال، 

»فرهــاد: جــای فعــل خالیــه. بــرای اینکــه فعــل 
و  جــای ذهنمــون،  بــه عمیق تریــن  ســقوط کرده 
از خــودش  مــارو  تومــور همــۀ ذهــن   یــک  عیــن 
. انباشــته. می بینــی؟ بــاز برگشــتیم بــه دســتور

، بــه همون جایــی کــه  شــیوا: بلــه، بــه دســتور
بودیــم« )رضایــی راد، 1397: 33و34(.

- برگشت به زمان گذشته.
 می خــوام بدونــم تــو 

ً
آ... مــن واقعــا آ »شــیوا: آ

بــا کســی رابطــه ای داری؟
فرهاد: من؟« )رضایی راد، 1397: 34(.

- بــا ســؤال شــیوا از فرهــاد بــاز پــرش بــه زمــان 
آینــده اتفــاق می افتــد.

لیلا به اتاق می آید تا پرهای درنا را ببرد.
- پــرش بــه گذشــته )جایــی کــه لیــلا حضــور 

دارد.(
 )فرهــاد دســت خــود را بــه ســمت آرش دراز 
را  خــود  دســت  می آیــد.  پیــش  آرش  می کنــد. 
بــالا مــی آورد کــه بــا او دســت بدهــد، امــا ناگهــان 
بی مقدمــه کشــیده ای به صــورت فرهــاد می زنــد.(
مرتیکــۀ  می کنــم  شــکایت  ازت  »آرش: 
آشــغال، کاری می کنــم دیگــه هرگــز نتونــی تــو هیــچ 
مدرســه ای درس بــدی« )رضایــی راد، 1397: 38(.
- تغییــر زمــان و پــرش زمانــی از گذشــته بــه 
از  زمانــی  پرش هــای  لیــلا.  مــرگ  از  بعــد  و  آینــده 
ایــن بخــش نمایشــنامه بــه بعــد، ســریع تر اتفــاق 
می افتنــد و هــر لحظــه مخاطــب گیج تــر می شــود 
چراکــه خــود فرهــاد نیــز زمــان را گــم کــرده و بــه ایــن 

مســئله اعتــراف خواهــد کــرد.
بیــن   

ً
بعــدا کــه  هرچــی  می دونــی،  »شــیوا: 

مــن و تــو پیــش اومــد بــه همــون نیــم ســاعت 
مدرســه«  اون  تــو  اومــدی  کــه  برمی گــرده  اولــی 

.)41  :1397 )رضایــی راد، 
»شــیوا: بــه همــون لحظــه کــه رفتــی کنــار میــز 
خانــم افراشــته وایســادی و گفتــی، مــن ضمانتِ...

فرهاد: من ضمانتِ لیلا رو کرده ام.
- پرش به آینده.

»شــیوا: فکرکــردی این هــا میــره تــو هــوا محــو 
میشــه؟« )رضایــی راد، 1397: 41(.

ایــن  کــه  ابتدایــی  صفحه هــای  بــه  - اشــاره 
بــود. شــده  بیــان  گفت وگــو 

»آرش: بهــت گفتــه بــودم لیــلا. بهــت گفتــه 
بــودم دفعــۀ بعــد مــن می دونــم و تــو« )رضایــی راد، 

.)41  :1397
- جابه جایــی ســریع زمــان به واســطۀ یــادآوری 
خاطــرات و بیانشــان از طریــق گفت وگــو، تــا جایــی 
ادامــه پیــدا می کنــد کــه لیــلا وارد صحنــه می شــود. 
ــه گذشــته اتفــاق  ــی ب ــاز پــرش زمان ــا ورود لیــلا، ب ب
مخاطــب  بــه  می شــود.  کندتــر  ریتــم  می افتــد. 

ــز داده می شــود. اجــازۀ تمرک
خبــر  روحــم  مــن  بگــو  دســت کم  »فرهــاد: 

مــن... کــه  نمی پرســین  ازش  چــرا  نــداره. 
 )لیلا می ماند.(

کاتــب«  آقــای  داشــتم  ســؤال  یــه  لیــلا: 
.)44  :1397 )رضایــی راد، 

- پــرش زمانــی. بــدون این کــه مــکان عــوض 
شــود، بــه کلاس درس می رویــم.

»آقای کاتب هیچ تقصیری ندارن.
 )لیلا بیرون می رود.(

آرش: پرسیدم چرا فقط دربارۀ عشق؟
فرهــاد: )ناگهــان رو بــه شــیوا می کنــد( شــما 

چیــزی گفتیــن؟« )رضایــی راد، 1397: 44(.
کــه طــرف  بــر تغییــر زمــان، مخاطبــی  عــلاوه 
ــر  ــوده هــم تغیی ــل ب ســخن مخاطــب در زمــان قب
کــرده اســت. آرش از فرهــاد ســؤال پرســید و در 
جوابــش فرهــاد از شــیوا ســؤالی دیگــر  پرســیده 

اســت.
»فرهــاد: انــگار صورتــم از یــه کشــیدۀ نادیدنــی 

می ســوزه« )رضایــی راد، 1397: 45(.
آینــده کــه قــرار اســت  - اشــاره بــه زمانــی در 

بزنــد. ســیلی  فرهــاد  به صــورت  آرش 
نادیدنــی(  دولــوی  خانــم  )بــه   ... »افراشــته: 
ایشــون آقــای کاتــب هســتن، دبیــر جدیــد مــا...« 

.)53  :1397 )رضایــی راد، 
بیــان  طــوری  گفت وگو هــا  آن  - قبــل  از 
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می شــدند کــه نشــان می دادنــد مدتــی از حضــور 
فرهــاد می گــذرد و حــالا ایــن معرفــی خانــم دولــو 
حتــی  دارد.  اول  زمــان  بــه  برگشــت  از  حکایــت 
را  فرهــاد  پرونــدۀ   12 صفحــۀ  در  کــه  گل خانــم 
مقصــد  بــه  را  آن  هنــوز  بــود،  گرفتــه  افراشــته  از 

نرســانده .
»افراشــته: گل خانــم قســم می خــوره پرونــده 
هرچــی  ولــی  آبدارخونــه،  میــز  رو  گذاشــته  رو 

.)54  :1397 )رضایــی راد،  نبــود«  گشــتیم 
ــا  »شــیوا: و یــه چیــز دیگــه. راســته کــه شــما ب
لیــلا آرش رابطــه داریــن؟« )رضایــی راد، 1397: 55(.
- پــرش زمانــی: از زمانــی کــه گل خانــم پرونــده 
ــه جایــی  ــدای ورود فرهــاد، ب ــی ابت ــرده، یعن را گم ک
پرتــاب  شــدیم کــه شــایعۀ رابطــۀ فرهــاد و لیــلا در 

مدرســه پیچیــده اســت.
ســت«  آمــاده  دیگــه  اتاقتونــم  »افراشــته: 

.)56  :1397 )رضایــی راد، 
 پرش زمانی اتفاق می افتد.

ً
- مجددا

»پریســا: دوســت داشــت یه جــوری وانمــود 
کنــه کــه میــاد خونــۀ شــما...« )رضایــی راد، 1397: 

.)61
»لیــلا: نامــۀ من رو تــو برداشــتی؟« )رضایی راد، 

.)61 :1397
- گفت وگو هــای پریســا مربــوط بــه زبــان حــال 
اســت و بــا حرف هایــش 30 ســال قبــل را یــادآور 
می شــود ولــی لیــلا در همــان 30 ســال قبــل حضــور 

دارد. زمــان حــال و گذشــته درهم تنیده انــد.
صــف«  ســرِ  همــه  زود.  زود  زود  »افراشــته: 

.)61  :1397 )رضایــی راد، 
ــه یک زمــان  ــم افراشــته، هــر دو ب ــا ورود خان ب

رفته انــد.
یــه  مثــل  رو  خــودت  کار  ایــن  بــا  و  »شــیوا: 
روی  کــردی،  آوار  زندگیــش  تمــوم  روی  بختــک 
زندگــی همــۀ مــا، بــرای همیشــه...« )رضایــی راد، 

.)70  :1397
کنــه؟«  زندگــی  تونســت  تــو  بــا  »لیــلا: 

.)71  :1397 )رضایــی راد، 
پــی اش  در  و  نی لبکــی  صــدای  )ناگهــان   «

می شــود.(«  شــنیده  شــیوا  جیــغ  صــدای 
.)71  :1397 )رضایــی راد، 

در  شــکل  همیــن  بــه   
ً
دقیقــا اتفــاق  - ایــن 

صفحــۀ 68  افتــاده اســت. در صفحــۀ 68 بعــد از 
صــدای شــیوا مــا شــاهد مکالمــه بیــن شــیوا و لیــلا 
بودیــم و داســتان را از زاویــه دیــد آن هــا می دیدیــم 

ولــی در اینجــا، مــا بــا فرهــاد و لیــلا مواجه ایــم.
»فرهــاد: بعــد خانــم دولــوی نادیدنــی دویــد 

.)75  :1397 )رضایــی راد،  تــو« 
- اولیــن مواجهــۀ متــن بــا خانــم دولــو هــم بــا 

صفــت نادیدنــی همــراه بــود.
فرهــاد  نظــر  پرســیدن  و  افراشــته  ورود  - بــا 
در مورد اتاقــش، روایــت مجــدد بــه ابتــدای متــن 

رفتــه اســت.
فرهــاد  مــی رود.  بیــرون  غرزنــان  )افراشــته   «
ادامــه  همچنــان  ســروصدا  اســت.  مانــده  تنهــا 

دارد.(
فرهــاد: بعــد ســوگل نادیدنــی – قیافۀ ســوگل 
رو هــم فرامــوش کــردم - دویــد تــو و گفــت لیــلا 

خــودش رو انداخــت پاییــن.
 )چنــد لحظــه ای ســکوت. فرهــاد کابــوس زده 
بــه ســمت در مــی رود. ناگهــان در بــاز می شــود و 
لیــلا درحالی کــه لباســی سراســر ســپید و پرپــوش 
بــا  وارد می شــود،  روح  یــک  ماننــد  دارد،  تــن  بــه 
حرکاتــی کــه بــه رقصــی نــرم می مانــد. فرهــاد نابــاور 

نگاهــش می کنــد.(« )رضایــی راد، 1397: 78(.
- در ابتــدا فرهــاد بــرای خــودش صحنــۀ مــرگ 
مــرور  را  روز  آن  اتفاقــات  و  کــرده  یــادآوری  را  لیــلا 
از  می کنــد ولــی بعــد روح لیــلا را می بینــد. گویــی 
واقعیــت، بــه رؤیــا رفتــه و بعــد مجــدد بــه واقعیــت 

برمی گــردد ولــی واقعیــت در زمانــی دیگــر.
»آرش: اون خیلی دوست تون داره.

فرهاد: لیلا لطف داره.
آرش: یه کلید.

فرهاد: چی؟
آرش: خفــه شــو، هیــچ چــی نگــو!« )رضایــی راد، 

1397: 79و80(.
گذشــته ای  بــه  دورتــر  گذشــتۀ  از  - پــرش 
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یک تــر د نز
»آرش: من که خیلی نفهمیدم.

فرهاد: کدوم نمایش؟
فرهاد: چی؟

بــده  توضیــح  میــدی.  توضیــح  گفتــی  آرش: 
.)80  :1397 )رضایــی راد،  زود« 

- پــرش  زمانــی. فرهــاد در ذهنــش به گذشــتۀ 
دورتــر یعنــی زمانــی کــه لیــلا روی صحنــه بــود رفتــه 
اســت و بعــد بــا جملــۀ آرش، بــه بعــد از خودکشــی 

بازگشته.
» )صدای نی لبک می آید.(

میگــه«  چیــزی  داره  بــاز  انــگار  آرش: 
.)81  :1397 )رضایــی راد، 

- بــا صــدای نی لبــک بــه عقب تــر برمی گردیــم. 
و بــا دیالــوگ آرش بــه بعــد از خودکشــی می رویــم.

»آرش: گفت من یه فعل صرف نشده ام.
فرهاد: ... آخرین فعل.

)رضایــی راد، 1397:  بیاریــد!«  کلیــد  یــه  آرش: 
.)81

 . » )آرش بیــرون مــی رود. صــدای قفل کردن در
صــدای نی لبــک دور می شــود. فرهــاد بلاتکلیــف و 
مضطــرب نشســته اســت. خانــم علایــی می آیــد 
تــو. انــگار دارد بــه شــاگردان نامرئــی تمریــنِ بــدن 

می دهــد.(« )رضایــی راد، 1397: 82(.
خانــم  ورود  و  آرش  توســط  در  - قفل کــردن 
نیســتند.  بــه یک زمــان  اتــاق متعلــق  بــه  علائــی 
اجــرای  زمــان  بــه  مربــوط  علائــی،  خانــم  ورود 
نمایــش و زنده بــودن لیلاســت و قفل کــردن در 
توســط آرش، مربــوط بــه بعــد از خودکشــی لیــلا. و 

درهم تنیده انــد. زمــان  دو  ایــن  
»فرهاد: من کار شما رو دوست داشتم.

بــه فرهــاد   )علایــی در همــان حــالِ تمریــن 
ــد  ــگاه می کنــد. و در تمــام طــول ایــن صحنــه بای ن
باشــد(. مشــغول تمرینــات کششــی و تنفســی 
باشــید...«  کاتــب  آقــای  بایــد  شــما  علایــی: 

82و83(.  :1397 )رضایــی راد، 
قفــل  وجــود  بــا  اتــاق،  بــه  علایــی  ورود  - بــا 
آن اســت، بــه  ، فرهــاد از زمانــی کــه در  بــودن در

اســت. رفتــه  دورتــر  گذشــته ای 
»فرهــاد: ... عجیبــه کــه مــن هنــوز شــما رو بــه 

یــاد میــارم!
؟ علائی: هنوز

فرهــاد: مــن و شــما در دو جــا ایســتاده ایم« 
.)84  :1397 )رضایــی راد، 

- خــود فرهــاد در اینجــا اشــاره بــه گم شــدن در 
زمــان کــرده. بــا اینکــه خــودش شــخصیت اصلــی 
 بایــد 

ً
نمایشــنامه اســت و ایــن گم شــدگی طبیعتــا

، امــا در اینجــا  بــرای مخاطــب رخ بدهــد نــه کاراکتــر
اتفــاق بــا حالــت معمــول متفــاوت اســت. خــود 
اصلــی  ســرنخ های  باوجوداین کــه  هــم  فرهــاد 
بــرای همراهــی و هدایــت مخاطــب در دســتش 
اســت، در ایــن رفت وآمــد میــان گذشــته و حــال، 
گیــر افتــاده و خــودش هــم بــه ایــن امــر واقــف 

اســت.
»آرش: آقا مخلص شمام هستیم.

بــه  کــه  می کنــد  نــگاه  او  بــه  تنهــا  )فرهــاد   
ســمت بیــرون مــی رود. و ناگهــان بــا صدایــی بلنــد 

می کشــد.( فریــاد 
یه کلید بیارید!

 )آرش بیــرون مــی رود.(« )رضایــی راد، 1397: 
.)88

قفــل  را  در  آرش  کــه  زمانــی  بــه  - برگشــت 
اولین بــار  کــه  زمانــی  از  مــی رود.  و  می کنــد 
تــا ایــن  آرش می شــنویم،  درخواســت کلیــد را از 
برایــش  زمــان  و  اســت  اتــاق  در  فرهــاد  لحظــه، 
بعدهــای  در  ذهنــش  ولــی  فریــز شــده  آنجــا  در 
مختلــف مکانــی و زمان هــای ذهنــی در رفت وآمــد 

اســت.
یــه دور  گل خانــم،  بیــرون(  )روبــه  »علایــی: 

بچه هــا! بــرای  بیــار  چایــی 
گل خانــم  مــی رود.  بیــرون  علایــی  )خانــم   
می آیــد تــو بــا ســینی چــای.(« )رضایــی راد، 1397: 

.)89
- ایــن ورود و خــروج کاراکترهــا، امــکان تغییــر 
فضــا و زمــان، بــدون تغییــر مــکان را بــه داســتان 
داده اســت. در ایــن بخــش از داســتان، گل خانــم 
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بــا  ســپس  و  شــده اند  گفت وگــو  وارد  فرهــاد  و 
ــه بیــرون احضــار شــده  ــم ب صــدای شــیوا، گل خان

ــزد فرهــاد آمــده اســت. و خــودش ن
پیــدا  نجــات  و  منیــد  بگیــد عاشــق  »شــیوا: 

.)91  :1397 )رضایــی راد،  کنیــد« 
»شــیوا: فکــر کــردی اون حرف هــا میــره تــوی 

هــوا گــم میشــه؟...« )رضایــی راد، 1397: 91(.
شــنیده  شــیوا  زبــان  از  قبــاً  جملــه  - ایــن 
ایــن  آیــا  کــه  نیســت  امــا مشــخص  بــود.  شــده 
 در اتــاق  افتــاده و یــا فقــط در ذهــن 

ً
اتفــاق واقعــا

فرهــاد. چراکــه بــا ورود گل خانــم حالــت هــردوی 
آنهــا تغییــر کــرد.

می خوایــم  همــه  مــا  و  اونهــا   ... »افراشــته: 
تبدیــل  مــرگ  ابــزار  بــه  فعــل  چگونــه  بدونیــم 
ــا دســتور زبــان  ــه ب میشــه و چگونــه کســی می تون
شــدن  تبدیــل   .)93  :1397 )رضایــی راد،  بمیــره« 
فعــل و دســتور زبــان بــه ابــزاری بــرای مــرگ، همــان 
بــرای  مأموریــن  و  افراشــته  کــه  اســت  ســؤالی 
فرهــاد ایجــاد کرده انــد و او ســی ســال بعــد هــم 
درگیــر یافتــن جوابــی بــرای ایــن ســؤال اســت و 
همیــن موضــوع نشــان می دهــد فرهــاد، رهایــی 

اســت. نیافتــه 
ایشــون  از  ســوال  یــه  اومــدم  مــن  »شــیوا: 

بپرســم.
فرهاد: بفرمایید.

فروشــیه...«  کتــاب  تــو  پیمــان  شــیوا: 
.)93  :1397 )رضایــی راد، 

- در ایــن گفت وگوهــا بــاز پــرش زمانــی اتفــاق 
قبــل   ، دورتــر گذشــتۀ  بــه  پــرش  اســت.  افتــاده 
از مــرگ لیــلا، جایــی کــه پیمــان هنــوز در زندگــی 

شــیوا بــود.
کاتــب هســتم، معلــمِ  »فرهــاد: مــن فرهــاد 
درس  »فعــل«  دربــارۀ  اومــده ام  و  کلاس  ایــن 

.)95  :1397 )رضایــی راد،  بــدم...« 
بــه  روایــت  پایانــی،  صفحــۀ  در  - درســت 
ابتــدای ورود فرهــاد بازگشــته اســت. پــرش زمانــی 

بــه گذشــته ای دورتــر یعنــی ســی ســال قبــل.
نمایشــنامۀ  در  گفــت  می تــوان  به طورکلــی 

فعــل، آنچــه هســت، اتفاقــی اســت کــه بــرای لیــلا، 
یکــی از شــاگردان فرهــاد افتــاده و او و زندگــی اش 
را به شــدت تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. و آنچــه 
زمان هــای  میــان  رفت وآمــد  می افتــد،  اتفــاق 
اســت.  مــکان  بــودن  ثابــت  عیــن  در  مختلــف، 

)2 )جــدول 

جدول 2. عناصر مهم رخدادی در نمایشنامۀ فعل
عناصر 

مهم
فعل

حال، گذشته و آینده ای که به دلیل ادغام های زمان
پی درپی، مرزشان کمرنگ و محو می شود.

سوژۀ 
فرهاد، شیوا، لیلاوفادار*

مکان 
رخدادی

دخترانه )مکان ثابت است اما ما با زمان های 
مختلفی از آن مواجه  می شویم.(

به جــز ایــن ســه کاراکتر کــه در متــن اشــاره بــه 
زمــان می کننــد،  رونــد  تغییــر در  بــه  گاهی شــان  آ
خ  بقیــه نــه دســت بــه تأییــد می زننــد و نــه آنچــه ر
طبــق  درنتیجــه  می کننــد.  تکذیــب  را  می دهــد 
ســوژه  بــه  تبدیــل  آنهــا  ســوژه،  از  بدیــو  تعریــف 

نمی شــوند.
- رخدادهــا: 1- هم زمانــی چنــد زمــان مختلــف 
ایــن  در  کاراکترهــا  تمــام  مشــارکت   -2 هــم.  بــا 

زمانــی رفت وآمدهــای 

چگونگی روند رخداد و نتیجۀ حاصل  از آن
1- وقفــه )رخــداد در چــه چیــز وقفــه می انــدازد 

و چه چیــز را نگــه مــی دارد؟(
رخــداد در آشکارشــدن ســریع وقایــع وقفــه 
مخاطــب  بــه  به تدریــج  را  اطلاعــات  و  می انــدازد 
در  وقایــع  رونــد  بررســی  در  هم چنیــن  می دهــد. 
ذهــن فرهــاد وقفــه می انــدازد و او تــا پایــان ماجــرا 
درگیــر ایــن مســئلۀ بی زمانــی می مانــد. خــودش 
هــم در متــن بــه اینکــه زمــان را گم کــرده، اعتــراف 

کــرده اســت.
2- وفــاداری )وفــادار بــودن بــه وقفــۀ حاصــل 
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از رخــداد چیســت؟(
فرهــاد و شــیوا و لیــلا هــر ســه می داننــد کــه در 
 پس وپیــش 

ً
یــک ســیر زمانــی هســتند کــه دائمــا

و  باهــم  کاراکتــر  ســه  ایــن  همــکاری  می شــود. 
باورپذیــر  باعــث  کاراکترهــا،  باقــی  بعــد  در درجــۀ 
شــدن متــن و وارد شــدن مخاطــب بــه درون متــن 
گــم نکــردن زمــان و درنتیجــه همراهــی بــا  بــرای 

کاراکترهــای درون متــن می شــود.
علائمــی  و  نشــانه ها  )آیــا  علائــم  تعییــن   -3

دارد؟( وجــود  وفــاداری  بــرای  مرئــی 
فرهــاد خــودش بــه گم کــردن زمــان اعتــراف 
می کنــد. شــیوا هــم بــا لیلایــی دیگــر زنــده نیســت، 
چنــد  بــه  مربــوط  لیــلا  دیالــوگ  می زنــد.  حــرف 
ســال آینــده اســت کــه شــیوا و فرهــاد بــه مشــکل 
کــه  دیالــوگ  ســه  ایــن  درنتیجــه  خورده انــد. 
گاهــی بــه تغییــر زمــان اســت، به عنــوان  نشــانۀ آ
رخــداد  بــه  وفــاداری  بــرای  مرئــی  نشــانه  های 

می شــوند. محســوب 

رفت وآمــد در زمــان و مــکان در فعــل و فرشــتۀ 
تاریــخ

تاریــخ ســعی  فرشــتۀ  و  فعــل  در  رضایــی راد 
درگیرکــردن  طریــق  از  را  محــال  رخــداد  کــرده 
در  حاضــر  کاراکترهــای  حتــی  و  مخاطــب  تخیــل 
بــرای رســیدن  کنــد.  بــه حقیقــت تبدیــل  متــن، 
تاریــخ و  از حشــیش در فرشــتۀ  ایــن هــدف  بــه 
از رفت وآمــد در زمــان، در یــک مــکان واحــد، در 

اســت. گرفتــه  کمــک  فعــل 
از  اســتفاده  واســطۀ  بــه  تاریــخ  فرشــتۀ  در   
حشــیش، هــر بــار شــخصیت هایی نــزد بنیامیــن 
فیگورهایــی  درواقــع  کــه  می شــوند  حاضــر 
هســتند کــه بــا آمدنشــان، در لحظــۀ حــال، وقفــه 
ــد. بنیامیــن در درون خــود گــردش  ایجــاد می کنن
می کنــد. بــا برشــت و آســیه گفت وگــو می کنــد. از 
آنهــا بــرای ســپری کردن آخریــن شــب زندگــی اش 
می آیــد.  و  مــی رود  تاریــخ  در  می طلبــد.  یــاری 
ــا او همــراه می شــود. آن پایبنــدی  ــز ب مخاطــب نی
ســوژه بــه رخــداد کــه بدیــو از آن ســخن می گویــد، 

بنیامیــن  می شــود.  محقــق  تاریــخ  فرشــتۀ  در 
را  آنهــا  کــه  در خیالاتــش می شــود  غــرق  آن قــدر 
تــا  دیالــوگ می شــود  وارد  آنهــا  بــا  بــاور می کنــد. 
جایــی کــه مخاطــب هــم حضورشــان را می پذیــرد. 
ــر می شــود  مــرز بیــن خیــال و واقعیــت کــم و کم ت
تــا این کــه هم ســرایان و ملاحــان یکــی می شــوند و 
هــر بــار خودشــان را بــه بنیامیــن معرفــی می کننــد. 
 درگیــر متــن و رخ دادهــا 

ً
تخیــل مخاطــب تمامــا

رفت وآمــد  در  بنیامیــن  همان طورکــه  اســت، 
میــان واقعیــت و خیــال، گذشــته و حــال اســت. 
از طریــق مخــدر حشــیش و مخاطــب  بنیامیــن 
از طریــق مخــدر متــن. گاســتون باشــلار نیــز بــه 
نقــش و تأثیــر حشــیش بــرای وارد شــدن بــه وادی 
خیــال  اســت  معتقــد  و  می کنــد  اشــاره  خیــال، 
همچــون حبــه ای حشــیش اســت کــه بــدون آن 

ورود بــه قلمــرو تخیــل ناممکــن اســت.
 ایــن اتفــاق بــه شــکلی دیگــر و بــدون هیــچ 
مــادۀ مخــدری، در فعــل می افتــد. فرهــاد کاتــب 
وارد دبیرســتان دخترانــه می شــود. هم زمــان کــه 
 ، بــا کادر مدرســه آشــنا می شــود، در دفتــر مدیــر
بــا یــک تغییــر نــگاه و لحــن شــیوا، مخاطــب بــه 
یکــی  مــکان  می شــود.  پرتــاب  بعــد  ســال  چنــد 
اســت و زمــان تغییــر می کننــد. روایــت ســیال بــه 
همان طورکــه  افعــال،  و  کلمــات  بــا  بــازی  کمــک 
بــوده،  پایان نامــه اش،  نــگارش  از  فرهــاد  هــدف 
می کشــد.  چالــش  بــه   

ً
دائمــا را  مخاطــب  ذهــن 

ــا  ــه دســت بگیــرد ت ــار کنتــرل ذهــن را ب ــد هــر ب بای
به ســر  زمانــی  چــه  در  اکنــون  و  کجاســت  بدانــد 
می بــرد. درواقــع افعــال بــه شــکل عملــی در رونــد 
رســمی  برخــورد  می کننــد.  تغییــر  نمایشــنامه 
و  صمیمانــه  رفتــاری  بــه  تبدیــل  ناگهــان  شــیوا 
بــه دســت  آرش تبدیــل  آشــنا می شــود. خشــم 

می شــود. دوســتانه  دادنــی 
 رضایــی راد در فعــل، بــا قــرار دادن شــخصیت 
مخاطــب  بــه  مختلــف  موقعیت هــای  در  اصلــی 
کمــک می کنــد تــا علاوه بــر شــناخت او از طریــق 
و  دیگــران  بــا صحبت هــای  خــودش،  گفته هــای 
دیــدن او از زاویــه دیــد بقیــۀ کاراکترهــا، در درجــۀ 
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رتبه هــای  در  و  فرهــاد  شــخصیت  مــورد  در  اول 
بعــد، بقیــۀ شــخصیت ها بــه بازشــناخت برســد؛ 
کــه  و فعلــی  بزنــد  بــه قضــاوت  خــودش دســت 

اتفــاق افتــاده را تعریــف کنــد.
بــرای کارش انتخــاب  کــه رضایــی راد   روشــی 
بــرای  مخاطــب  مشــارکت  از  اســتفاده  کــرده، 
پیشــبرد داســتان و رســیدن بــه ســرانجام اســت. 
او با دخل و تصرف در زمان و مکان و درگیرکردن 
متــن  وارد  را  او  مخاطــب،  ذهــن  لحظــه ایِ  هــر 
می کنــد تــا جایــی کــه گویــی مخاطــب از درون متــن 
بــا ســوژه همــراه می شــود تــا در زمانــی نامعلــوم جــا 
نمانــد و چیــزی را از دســت ندهــد. جهانــی کــه او 
کشــیده،  تصویــر   بــه  فعــل  و  تاریــخ  فرشــتۀ  در 
از  بازنمودهایــی  به وســیلۀ  شــده  بیــان  جهانــی 
جهــان واقعــی اســت. دبیرســتان، زنــدان، آدم هــا، 
معاشرت شــان باهــم و درگیــری بــا خاطــرات کــه 
جــزء لاینفــک زندگــی همــۀ انسان هاســت، مــواد 
خــام ایــن جهــان بیــان شــده هســتند. رضایــی راد 
بــرای عبــور دادن رخدادهایــش از توهــم رخ داد، 
ــه اســت.  ــازی ذهــن کمــک گرفت ــه حقیقــت، از ب ب
روایــت را میــان زمان هــای مختلــف پخــش کــرده و 
بــا نشــانه هایی آشــنا کــه گاه بــه شــکل دیالوگ انــد 
و گاه بــه شــکل نشــانه ای در صحنــه، مخاطــب را 
بیــن خیــال و واقعیــت مــردد می کنــد و ایــن کار 
آن قــدر ادامــه پیــدا می کنــد کــه علاوه بــر مخاطــب، 
کاراکتــر هــم درگیــر می شــود. همان طورکــه فرهــاد 
گم کــرده  را  زمــان  کــه  می کنــد  اعتــراف  فعــل  در 
خســته  آن قــدر  پورت بــو  زنــدان  در  بنیامیــن  و 
بنیامین هــای  می گیــرد  تصمیــم  کــه  می شــود 
دیگــر را در نقــاط مختلــف جهــان رهــا کنــد و همــان 
کــه برشــت  روایتــی  کــه در گذشــته و در  اتفاقــی 
رســالت رســاندنش بــه گــوش تاریــخ را بــر عهــده  

دارد افتــاده را انتخــاب کنــد.
کــرد،  اشــاره  آن  بــه  بایــد  کــه  نکتــۀ دیگــری   
اگــر  اســت.  نمایشــنامه  دو  ایــن  روایــی  ســبک 
آن هــا مخاطــب مشــغول  کــه در  بــه رمان هایــی 
خوانــدن زندگــی خــود اســت، یــا قصــه در قصه انــد، 
فراداســتان گفتــه می شــود، فعــل و فرشــتۀ تاریــخ 

هــم، چنیــن حالتــی دارنــد. هــم بنیامیــن در روایتــی 
از خــودش حضــور دارد کــه می دانــد قــرار اســت 
برشــت آن را روایــت کنــد و هــم فرهــاد می دانــد 
کــه متعلــق بــه زمانــی کــه در آن اســت، نیســت 
و اتفاقــات قبــاً افتاده انــد و حــالا باهــم برخــورد 
کرده انــد. در مکالمــه اش بــا خانــم علائــی کــه قبــاً 
اعتــراف  ایــن مســئله  بــه  پرداختــه شــد،  آن  بــه 
نمایشــنامه  دو  ایــن  در  مخاطــب  اســت.  کــرده 
بــا روایتــی معمــول ســروکار نــدارد و بــرای فهــم 
و متمرکــز  تخیــل  به کارگرفتــن  بــه  نیــاز  کاملــش 

دارد. رخدادهــا  روی  کردنــش 

نتیجه گیری
فعــل  و  تاریــخ  فرشــتۀ  نمایشــنامه های  در 
اثــر محمــد رضایــی راد، تحقــق رخــداد محــال آلــن 
بدیــو از طریــق بازی هــای ذهنــی اســت کــه ایــن 
امکانــات  بــه  توجــه  بــا  نمایشــنامه  هــر  در   امــر 
محقــق  متفــاوت  شــکلی  بــه   ، کار فضــای  و 
حشــیش  مخــدر  تاریــخ،  فرشــتۀ  در  می شــود. 
بنیامیــن  ذهنــی  جهــان  بــه  ورود  زمینه ســاز 
محــال  رخــداد  کــه  شــکل  ایــن  بــه  می شــود. 
برشــت  ورود  و  حشــیش  اســتعمال  اولیــن  از 
از  بنیامیــن  می شــود.  آغــاز  پورت بــو  زنــدان  بــه 
برشــت،  بــا  »وارد مکالمه شــدن«  لحظــۀ  همــان 
حقیقــت هم مکانــی و هم زمانــی بــا او را می پذیــرد 
رویــۀ  درنتیجــه،  و  بــه ســوژه می شــود  تبدیــل  و 
تبدیــل رخــداد بــه حقیقــت آغــاز می شــود. هرچــه 
ــر این کــه بنیامیــن  متــن پیش تــر مــی رود، علاوه ب
حنــا  اوتــو،  کلنــل  می مانــد،  باقــی  وفــادار  ســوژۀ 
تبدیــل  بنیامیــن،  هم بنــد  زندانی هــای  و  مایــر 
بــه ســوژه های ثانویــه از نــوع منفعــل و واکنشــی 
می شــوند کــه دســت بــه رد هویتــی کــه بنیامیــن 
رخــدادی  درنتیجــه  و  کــرده،  منصــوب  آن هــا  بــه 
کــه از دیــد بنیامیــن تبدیــل بــه حقیقــت شــده، 
: هم زمانــی  از می زننــد. ایــن رخدادهــا عبارت انــد 
و ادغــام زمان هــا و مکان هــای مختلــف و حضــور 
، یکی شــدن هویــت  برشــت و آســیه از زمانــی دیگــر
حنــا،  و  آســیه  نظیــر  مختلــف  شــخصیت های 
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ملاحان و هم سرایان و زندانی ها.
اندکــی  بــا  اتفــاق  ایــن  نمایشــنامۀ فعــل  در 
تفــاوت می افتــد. و ایــن تفــاوت، عــدم اســتفاده 
فرهــاد  اســت.  محرکــی  و  مخــدر  هیچ گونــه  از 
کاتــب خــودش بــا ذهنــش بــه زمان هــای مختلــف 
مــی رود. مــکان همــان دبیرســتان دخترانــه اســت 
آن  در  لیــلا  خودکشــی  یعنــی  اصلــی  رخــداد  کــه 
ــر زندگــی  اتفــاق  می افتــد. و ایــن واقعــه اثــرش را ب
فرهــاد می گــذارد. طــوری کــه مــدام در زمان هــای 
بــا  بارهــا  مخاطــب  اســت.  ســرگردان  مختلــف 
ایــن  از  و هــدف  زمانــی مواجــه می شــود.  پــرش 
و  خودکشــی  ایــن  زیریــن  لایه هــای  بررســی   ، کار
نقــش فرهــاد در آن اســت. فرهــاد کاتــب از اولیــن 
پــرش زمانــی، کــه به واســطۀ تغییــر لحــن شــیوا 
هنــگام گفت وگــو بــا او اتفــاق می افتــد، تبدیــل بــه 
ســوژه می شــود. و ایــن تبدیــل بــه ســوژه شــدن را 
گاه بــودن بــه تغییــرات زمــان، بــه خانــم  بــا اعــلام آ
اعلایــی، اعــلام می کنــد. همین طــور شــیوا و لیــلا 
زمــان  تغییــر  ایــن  درگیــر  فرهــاد  بــا  همــراه  کــه 
، ســوژه محســوب می شــوند. بقیــۀ  هســتند نیــز
کاراکترهــا رخدادهــای اتفــاق افتــاده را نــه تأییــد 
آنهــا تــا انتهــا در ســطح  می کننــد و نــه تکذیــب. 
می ماننــد.  باقــی  داســتان  پیش برنــدۀ  عناصــر 

زمان هــای  ادغــام   : از عبارت انــد  رخدادهــا  ایــن 
مختلــف و پرش هــای زمانــی مکــرر بــا وجــود ثابــت 
، خــودش  بــودن مــکان کــه درعین حــال کاراکتــر
از متــن  گاه اســت و درجایــی  آ ایــن مســئله  بــه 
تغییــر  ایــن  بــا  گم کــرده.  را  زمــان  می کنــد  اعــلام 
ــی  ــه زمان ــوط  ب زمــان، همچنیــن آدم هایــی کــه مرب
، وارد  دیگــر بوده انــد ازجملــه لیــلا، بــه زمــان حاضــر

تأثیــر می گذارنــد. رونــد درام  و در  می شــوند 
 می تــوان این گونــه بیــان کــرد کــه بــازی ذهنــی 
و احضــار زمان هــا و مکان هــای دیگــر بــه زمــان و 
مــکان حــال، ویژگــی مشــترک ایــن دو نمایشــنامه 
محســوب  رضایــی راد  کار  مشــخصۀ  درواقــع  و 
می شــود کــه از طریــق آن هــا رخدادهــای محالــش 
دیگــر  نویســندگان  اســت.  ســاخته  محقــق  را 
و  روش  ایــن  از  گرفتــن  الهــام  بــا  نیــز می تواننــد 
اســتفاده از روش هایــی همچــون ادغــام زمان هــا 
و فضاهــای مختلــف، به کارگیــری تخیــل مخاطــب، 
شکســت ســیر طبیعــی روایــت، بــه روایتــی تــازه از 
داســتانی نه چنــدان جدیــد، برســند. حتــی ممکــن 
تحقــق  بــرای  جدیــدی  راه هــای  بتواننــد  اســت 
بــه روش هــای  در متون شــلالان،  رخــداد محــال 

نام  بــرده، اضافــه کننــد.

پی نوشت ها

1. Alain Badiou  2. event  3. condition  4. Martin Heidegger
5. Samuel Barclay Beckett 6. Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno 7. Sophocles
8. being   9. Aristotélēs 10. Praxis  11. Truth procedur
12. fidelity   13. Idea  14. Slavoj Zizek 15. subjective
16. Jacques Lacan  17. Eugen Berthold Friedrich Brecht

فهرست منابع
اســمعیل زاده برزی، علیرضــا و احمدعلــی حیــدری )1394(. معانــی متفــاوت ســوژه در فلســفه آلــن بدیــو، نشــریه فلســفه، ســال 42،   

شــماره 1، بهــار و تابســتان، ص 3 -12.
بدیو، آلن )1400(. تفکر نامتناهی: حقیقت و بازگشت به فلسفه، مترجم: صالح نجفی، چاپ اول، تهران: انتشارات نی.  
بدیو، آلن )1395(. فلسفه و رخداد، ترجمۀ علی فردوسی، چاپ اول، تهران: نشر دیبایه.  
بدیو، آلن و دیگران )1391(. ایده- تئاتر، ترجمۀی امیر کیان پور، چاپ اول، تهران: انتشارات مینوی خرد.  
پرندوش، پوریا )1397(. رخداد، سوژه و حقیقت، چاپ اول، تهران: انتشارات تیسا.  



109

مریم حاج بابایی، رامتین شهبازی ▪ صفحۀ 109-89

لن بدیو« تحلیل تحقق رخداد در نمایشنامه های فعل و فرشتۀ تاریخ، از منظر »آ

ــو و نظــرات اجرایــی وســوالد    ــن بدی حــداد، ابوالفضــل و مهــدی حامــد ســقایان )1394(. مفهــوم رخــداد و بــدن در اندیشــه های آل
ــر، بهــار، شــماره 60، ص 26- 37. ــر، فصلنامــه علمــی و پژوهشــی تئات ــد در تئات میرهول

دوفرن، میکل )1396(. پدیدارشناسی تجربۀ زیبایی شناختی، برگردان: فاطمه بنویدی، چاپ اول، تهران: نشر ورا.  
رضایی راد، محمد )1398(. فرشتۀ تاریخ، چاپ اول، تهران: نشر بیدگل.  
رضایی راد، محمد )1397(. فعل، چاپ اول، تهران: نشر بیدگل.  
ژیــژک، اســلاوی )1400(. رخــداد )ســفری فلســفی ازدل یــک مفهــوم(، ترجمــۀ محســن ملکــی و بهــزاد صادقیــان، چــاپ اول، تهــران:   

نشــر بــان.
شیدا، مجتبی )1395(. رخداد تئاتر در فلسفۀ آلن بدیو، جستارهای فلسفی، شماره 30، پاییز و زمستان، ص 147- 170  
فلثــم، الیــور و جاســتین کلمنــز )1389(. درآمــدی بــه فلســفۀ آلــن بدیــو، ترجمــۀ صالــح نجفــی، آلــن بدیــو: فلســفه- سیاســت- هنــر-   

عشــق، چــاپ اول، تهــران: نشــر رخ داد نــو.
• Badiou, Alain (1983). Théorie du Sujet, Paris: Seuil, p. 197.
• Badiou, Alain (2005). Being and Event, Oliver Feltham (Trans), New Yourk: Continuum.
• Dufrenne, Mikel (1964). ‘’The Aesthetic Object and the Technical Object’’, Journal of Aesthetics 
and Art Criticism, Vol,23 NO. 1. Pp. 113�122.
• Ling, Alex (2010). “Ontology’’ in Alain Badiou, Key Concepts, Edit, A.J. Bartlett, Durham: Acumen.


